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بسمه تعالی

نکته هایی از زبان نویسنده

مقاله حاضر را در سال 1373 تالیف نمودم و در اختیار روزنامه  ایران قرار دادم که در اسفند 1373 آغاز به چاپ آن طی 30 شماره شد.

در آن زمان هنوز واژه یارانه برای سوبسید انتخاب نشده بود.

وقتی اولین مقاله ام را در مرداد 1373 در روزنامه اطلاعات در دو شماره مفصلا چاپ کردند، عکس العمل ها تعجب آمیز بود. کسی پیدا شده است که علنا بر ضد عدالت اجتماعی سخن به میان می اورد و از آن دفاع می کند.  در آن زمان پرداخت یارانه مساوی با عدالت اجتماعی تلقی می شد و صحبت از حذف یارانه ها تفکری ضد مردمی تلقی می گردید.
والدینم قسمم می دادند که نام خویش را پای مقالاتم ذکر نکنم و می گفتند تو را خواهند کشت.

روزنامه های اطلاعات و ایران لطف بزرگی کردند که این مقالات را به چاپ رساندند، گرچه صدها نفر برای توقف این مقالات ضد عدالت محور! به آنها تلفن می زدند و تماس می گرفتند. همین تماس ها موجب شد از شماره 30 الی 40 را در یک شماره چاپ کنند و خود را از اعتراضات رهایی بخشند.
دوستان بسیاری دلسوزانه مرا از نگارش این مقالات نهی می کردند و عده دیگری به تمسخر روی آورده بودند.

قبل ماجرای شهادت ادواردو آنیلی سوپر میلیاردر ایتالیایی که شیعه و سپس به دست صهیونیستها به شهادت رسید، بسیاری مرا به مخالف سوبسید می شناختند.

وقتی برای مجلس ششم از حوزه شهرستان نطنز نامزد انتخابات برای مجلس شورای اسلامی شدم باز هم در سخنرانی های خود بر ضرورت حذف یارانه ها تاکید می کردم. به من گفته می شد اگر می خواهی رای بیاوری باید شعار معکوس را سر بدهی و از ارزانتر شدن و یا حداکثر از تثبیت قیمتها دم بزنی. بسیاری از همولایتی هایم در ابیانه از دادن رای به من خودداری کردند زیرا در جریان مواضع من بودند و دفاع از حذف یارانه ها را نشانه بی توجهی به مردم تلقی می کردند و هنوز هم که مرا می بینند (بعد از هدفمند سازی یارانه ها) می گویند که آخر کار خود را کردی. البته هم اکنون از طرح حمایت می کنند.

در وزارت امور خارجه همکارانم می گفتند از کی تا حالا کارشناس اقتصادی شده ای؟

من هم نه تنها از نوشتن مقالات صرفنظر نکردم بلکه بر تعداد آن افزودم و مرتبا در مجالس مختلف و دانشگاه ها سخنرانی می کردم.

در بازگشت از ماموریتم در مکزیک به عنوان سفیر در سال 1389 وقت زیادی برای آگاه سازی افکار عمومی در مورد یارانه ها اختصاص دادم و با دهها سخنرانی و صدها مصاحبه و مقاله به یاری دولت شتافتم و به اذعان مسئولین رسانه ها با توجه به مثالها و مقایسه ها، این مصاحبه ها را بسیار موثر و روشنگر ارزیابی می کردند. این در حالی است که هیچ ماموریتی از طرف هیچ یک از ارگانها در این ارتباط نداشتم.
امروز نیز خوشحالم که طرح هدفمند سازی یارانه ها اینک مورد توافق همه جناح و نیز نخبگان و عموم مردم می باشد هر چند در مورد نحوه اجرایی شدن آن اختلافاتی وجود داردد.

آمارهای مندرج در مقاله همگی مربوط به سال 1373 می باشد و متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن هدفمند سازی یارانه ها طی سالهای طولانی قبل فرصت های زیادی از دست رفت. 
17 سال از درج این مقاله گذشته هاست. اگر 17 سال قبل اقدام به هدفمند سازی یارانهها نموده بودیم امروز با ایران بسیار پیشرفته تری مواجه بودیم.

اینک نیز معتقدم هر مقدار که در هدفمند سازی تاخیر کنیم فرصت های بزرگی را ازدست خواهیم داد. من برای این سلسله مقالات عنوان "فاجعه سوبسید" را برگزیده بودم ولی دوستان روزنامه ایران عنوان "نقدی بر سوبسید" را ترجیح دادند. توجه شما را به این مقاله یا به عبارتی سلسله مقالات نقد سوبسید جلب می نمایم.
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

اردیبهشت 1390
مقدمه
بسمه تعالي

فاجعه سوبسيد

فاجعه سوبسيد عنوان كلي سلسله مطالبي است كه در مورد سوبسيد مواد سوختي وانرژي زاي نفتي توسط مهندس محمد حسن قديري ابيانه به رشته تحريري در آمده است.

دراين مقاله تلاش شده است با انجام مقايسه هايي با آنچه مردم با آن سرو كار دارند، ابعاد واقعي سوبسيد، روشن و ملموس گردد و فعاليتهايي كه ميتواند با اختصاص اين سرمايه در جهت سازندگي صورت گيرد، تشريح شود.

مطالب را به دقت بخوانيد ومحاسبات انجام شده را باور نكنيد، قلم به دست گيريد وخود آ‌ن را محاسبه كنيد، آنگاه به ابعاد فاجعه سوبسيد پي خواهيد برد.

در قسمتهاي مختلف مقاله از زواياي مختلف، موضوع سوبسيد مواد سوختي وانرژي زا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مطالب را دنبال كنيد و در پايان نظرات خويش را مكتوب كرده  براي روزنامه ارسال داريد.

مقايسه هايي كه در خصوص موضوعات مختلف صورت گرفته در رابطه با موضوعات ديگري كه با آن سرو كار داريد و آشنا هستيد انجام دهيد، اگر آنرا جالب يافتيد، براي روزنامه ارسال داريد.   

روزنامه ایران
ماهيت سوبسيد

كاربردسوبسيد درجهان

يكي از مسائل اقتصادي بحث انگيز در ميان مردم و نيز در بين كارشناسان امور اقتصادي، مبحث سوبسيد و عوارض ناشي از حفظ يا حذف آن است. اصولاً اختصاص سوبسيد از سوي دولتها در بسياري از كشورها رايج است و از آن براي جهت دادن به اقتصاد كشور خود استفاده مي برند. 

سوبسيد در غرب

دركشورهاي پيشرفته سوبسيد براي تشويق به توليد بيشتر و ترغيب صادرات، صورت مي گيرد و منبع ايجاد درآمد براي دولت به منظور تامين سوبسيد‌، افزايش ماليات بر مصرف مي باشد. اين كشورها بدين طريق، با افزايش ماليات بر مصرف، هم مصرف در داخل كشور را محدودترمي كنند و هم به خرج مصرف كنندگان داخلي با اختصاص سوبسيد به توليدات و صادرات، موجبات رشد اقتصادي كشور و تسخير هر چه بيشتر بازارهاي جهاني را فراهم نموده براي كشور خويش اعتبار و احترام بيشتري را به ارمغان مي آورند و بر نقش خويش در ترسيم سياستهاي جهاني مي افزايند، قابل توجه آنكه اين كشورها با اتخاذ چنين روشهايي در دوران سختي و تنگدستي، رفاه امروزه كشور خويش را تامين نموده و در شرايط فعلي نيز علي رغم رفاه حاصله همان راه را ادامه مي دهند.

اظهارات سفير انگليس

آنتوني پارسونز آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سابقه در سفارت و فقط 5 روز پس از فرار شاه ازكشور ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوان "غرور و سقوط" اظهارات خود را در سال 1974 ميلادي (1352 شمسي) خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندر كار تجارت و معامله با ايران بودند، به شرح ذيل به رشته تحرير درآورده است:
"اولين كاري كه اينجا مي كنيد اين است كه تا مي توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي  سرمايه گذاري كنيد كه براي فروش كالاهايتان چاره اي جز اين كار را نداشته باشيد اما اگر مجبورباشيد دراينجا سرمايه گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه گذاري نماييد وصنايعي راانتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ كه درواقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در  ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد."
اظهارات سفيرانگليس كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيان شده است، نشان دهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ملت ايران و ساير ملل جهان سوم مي باشد. مسلماً توصيه مقامات انگليسي به كساني كه مسووليت طراحي و سازماندهي امور قانونگذراي، اقتصادي، گمركي، تبليغات و ... ايران را به عهده داشته اند نيز در راستاي همين سياست بوده است.

انگلستان اين سياست رادر رابطه با همه ملتها و كشورهاي جهان سوم اعمال مي كرده است. سوق دادن سوبسيد در جهت گسترش مصرف درايران، توطئه غرب در راستاي همان هدفي است كه سفير انگليس به آن اعتراف كرده است.

توطئه سوبسيد

محورهاي سياستهاي اقتصادي غرب در كشورهاي جهان سوم

غربيها براي اينكه سلطه خويش را بر كشورهاي اسلامي تحقق بخشيده و اين سلطه را پايدار نمايند، با اعمال نفوذ در دستگاههاي حاكمه كشورهاي اسلامي، در طراحي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، روشهايي را مطلوب جلوه داده و اعمال كردند كه بر وابستگي اين كشورها بيافزايد وآنان را مصرف زده كرده و از رشد اقتصادي باز دارد. 
يكي ازاهداف مهم انجام اصلاحات ارضي يا به اصطلاح انقلاب سفيد، تضعيف توليدات داخلي به ويژه جهت ضربه زدن به كشاورزي بود كه وابستگي غذايي ايران به غرب را به دنبال داشت. 

آنها مي خواستند كه ما حتي براي خوراك و گندم خود نيز نيازمند به فروش نفت باشيم تا اين وابستگي هم تضميني براي ادامه جريان نفت به غرب و هم اهرم فشار قوي در دست آنها عليه ملت ما باشد.

در زمان رژيم گذشته سياست پرداخت سوبسيد در جهت افزايش مصرف و واردات  و به ضرر توليدات داخلي و صادرات به اجرا درآمد. 

تلاش غرب براي ايجاد نياز دائمي ايران و ساير كشورهاي اسلامي به صادرات نفتي و از جمله براي تضمين جريان نفت به سوي غرب بود و اين علاوه بر تدابير سياسي و نظامي بود كه به همين منظور اتخاذ كردند. 

براي تحقق اين امر سياستهاي مختلفي درمورد اين كشورها، به ويژه ايران به كار گرفته شد كه برخي از اين تدابير به شرح ذيل مي باشد:

*ضربه زدن به توليدات كشاورزي ووابسته كردن هر چه بيشتر كشور به واردات اين محصولات از خارج 

* افزايش مصرف گرايي ناشي از اختصاص سوبسيد به مصرف كنندگان 

* تغيير الگوي مصرف وافزايش انتظارات مردم بدون توجه به ميزان امكانات 

* مقابله با فرهنگ كار و تضعيف وجدان كاري 

* تنظيم مقررات وامكانات سيستم گمركي و بنادر ايران در جهت تسهيل واردات .

ميزان سوبسيد
سوبسيد مواد نفتي

سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا در ايران به صورت يك فاجعه در آمده است. 

روزانه حدود معادل 2ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام به صورت بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، مازوت ، گاز و... به عنوان مواد سوختي وانرژي زا در ايران به مصرف مي رسد. اين مقدار نفت خام يا احتساب بشكه هاي 5/13 دلار قيمتي در حدود 11 ميليارد دلار در سال دارد، در حالي كه قيمت هر بشكه نفت خام حدود 16 دلار مي باشد. سوبسيدي كه عملاً به مواد سوختي و انرژي زا تعلق مي گيرد حداقل برابر است با قيمت نفت خام به علاوه هزينه تصفيه و توليد فرآورده هاي نفتي كه اين مقدار تقريباً نزديك به درآمدهاي سالانه كشور از فروش نفت خام مي باشد. 

هيچ كشوري اين مقدار از درآمد خودرا به صورت سوبسيد به مصرف نمي رساند، يا لااقل آن را به عنوان سوبسييد مواد سوختي اختصاص نمي دهد، بلكه بسياري از كشورها منجمله كشورهاي غربي همان طور كه ذكر شد فقط در جهت حمايت از توليدات و صادرات (و فقط در برخي موارد محدود به مصرف كنندگان) سوبسيد مي دهند وهمه يا عمده مبلغ لازم براي تامين بودجه سوبسيد را از بستن ماليات بر مواد مصرفي به ويژه مواد سوختي تامين مي كنند.

سوبسيد عامل مهاجرت به شهرها

يكي از علل عمده مهاجرت روستاييان به شهرها و همچنين مشكلاتي كه اين مهاجرت ايجاد مي نمايد، ناشي از مصرف سوبسيد در مراكز مصرف (شهرها)، آن هم  با اين درصد بالا از درآمدهاي كشور مي باشد. 

چنانچه بخواهيم جلوي مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها را بگيريم و بلكه موجبات بازگشت آن عده كه به شهرها مهاجرت كرده اند و به كارهاي زايد مشغولند فراهم آوريم، بايد در سياست پرداخت سوبسيد، تجديد نظر كرده و سوبسيدها را به مراكز توليد به جاي مراكز مصرف اختصاص دهيم.
عوارض سوبسيد

عامل عدم استفاده از ساير منابع انرژي

علت عدم رشد استفاده از انرژي خورشيدي در كشور با وجود اينكه بيش از نيمي از كشور تقريباً در تمامي طول سال در معرض تابش نور خورشيد است، تعلق سوبسيد به مواد نفتي است كه قيمت آن را بيش از اندازه ارزان كرده است و لذا استفاده از انرژي خورشيدي را ظاهراً گرانتر از مواد سوختي سوبسيددار، ساخته است. همچنين عدم رشد استفاده از انرژي بادي و سيستم بيوگاز نيز به همين دليل است.
انرژي خورشيد و بيوگاز

سيستم بيوگاز كه در چند كشور به طور موفق مورد استفاده قرار گرفته و انرژي مورد نياز روستاها وبسياري از مراكز ديگر را تامين كرده است، فوايد بسيار ديگري نيز دارد. علت اينكه استفاده از اين سيستمها در ايران رشد نكرده است اختصاص سوبسيد به مواد نفتي است، اگرچه هزينه استفاده از اين سيستمها كمتر از نرخ واقعي و بين المللي نفت مي باشد ولي از قيمت عرضه نفت سوبسيدار، گرانتر است.
مشكلي كه بيوگاز با آن مواجه است عيناً درمورد انرژي خورشيدي نيز صدق مي كند. علي رغم اينكه بخش مركزي وجنوبي ايران تقريباً تمام سال در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارد، استفاده از اين انرژي عظيم و تمام نشدني خورشيدي در ايران فوايد بسياري به همراه دارد كه به دليل قيمت مواد نفتي سوبسيدار از رشد لازم برخوردار نبوده است. 
چنانچه نفت در ايران به قيمت واقعي عرضه شود، استفاده از  انرژي خورشيدي، بادي و سيستم بيوگاز به سرعت رشد خواهد كرد و جايگزين بخشي از مصرف نفت به عنوان سوخت خواهد شد.

اعتياد به سوبسيد

تغيير سياست سوبسيد، لازمه توسعه

از ديگر آثار منفي پرداخت سوبسيد به موادسوختي و انرژي زا ايجاد اختلال در تشخيص مزيتهاي طرحهاي اقتصادي است.

يكي از تحولات لازم براي فراهم كردن زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور، تغيير در سياستهاي جاري در خصوص چگونگي و ميزان پرداخت سوبسيد است.

ضروري ترين تغيير در پرداخت سوبسيد، پرداخت سوبسيد به توليدات و صادرات به جاي پرداخت آن به مصرف و واردات است.

اعتياد كشور به سوبسيد

متاسفانه  اقتصاد كشور تا حد زيادي به سوبسيد معتاد شده است. ترك اعتياد در اين مورد امري ضرروري است، ليكن همان طوركه دوران ترك اعتياد به مواد مخدر درد آور است، ترك اعتياد به سوبسيد نيز سختي دارد، سختي اي كه لازمه رهايي است. راه نجات ملت و اقتصاد كشور ترك اعتياد به سوبسيد (براي مصرف) است.

متاسفانه آنچه در مورد مبحث سوبسيد نزد افكار عمومي مطرح است، موضوع حذف سوبسيد مي باشد. حذف سوبسيد بدان معني نيست كه اين سرمايه ، صرف رشد اقتصادي كشور و صرف رفاه مردم  نشود و منافع آن به مردم نرسد، مساله اين است كه اتخاذ چه روشي براي صرف اين سرمايه عظيم بيشتر به نفع ملت است و نتيجه بهتري براي حال و آينده مملكت به دنبال دارد. بنابراين بايد مردم را با آنچه كه مي تواند جايگزين سوبسيد شود آشنا كرد.

جايگزين سوبسيد

ارزش نفت خام مورد نياز براي تامين مصرف يك سال كشور، حدود 11 ميليارد دلار مي باشد كه با ارز 175 تومان ارزشي معادل 2 هزار ميلياردتومان دارد.

گرچه ميزان واقعي سوبسيد بسيار بيش از اين مبلغ است و شامل هزينه هاي تصفيه وتوليد فرآورده هاي نفتي نيز مي گردد، ليكن بامبلغ 2 هزار ميليارد تومان (سوبسيد يك سال) مي توان يكي از اقدامات زير را به عمل آورد:

1-ساخت جاده آسفالته 11 متري برابر دور كرده زمين 

2-تامين هزينه ساخت يك ميليون آپارتمان 80 متري (بدون احتساب قيمت زمين) 

3- تامين هزينه ساخت 2 ميليون آپارتمان 40 متري مناسب زوجهاي جوان (بدون احتساب قيمت زمین)

4- خريد 200 هزار دستگاه اتوبوس سوپر دولوكس (شركت واحد تهران 4000 اتوبوس دارد) 

5- تامين هزينه ساخت ساختمان دانشگاه براي 2 ميليون دانشجو (80 برابر دانشگاه تهران) 

6- ساخت 1 1هزار كيلومتر آزاد راه 4 بانده 

7- ساخت 2000 كيلومتر تونل ماشين رو در كوه با تجهيزات كامل تهويه هوا و روشنايي 

8- ساخت 2000 كيلومتر پل نظير پل كلارك كرج 

9-خريد يك ميليون و صد هزار دستگاه تراكتور (هر روستا 18 تراكتور) 

10- مهار آبهاي كه به دريا مي ريزد ودستيابي به مجموع دستاوردهاي ذيل:

الف: مهار 5/9 ميليارد متر مكعب آب شيرين كه اينك به دريا مي ريزد و....

ب: آبياري و زير كشت بردن 666 هزار هكتار اراضي خشك و.. 

ج: بهبود آبياري زمينهاي كشاورزي موجود 

د: تامين آب شهري و روستايي 18 ميليون نفر و ...

ه: ايجاد نيروگاههاي آبي ياظرفيت 3777 مگاوات ساعت برق (برابر مصرف برق 7/3 ميليون خانه) 

قابل توجه آنكه با انجام هر يك از پروژه هاي فوق الذكر براي بيش ار يك ميليون نفر اشتغال ايجاد مي شود.

فاجعه سوبسيد

براساس برآورد به عمل آمده زلزله سال 1369 استانهاي گيلان و زنجان كه به عنوان يك فاجعه ملي و بين المللي محسوب مي گردد حدود 61 ميليارد تومان خسارت مالي به بار آورد. 

ميزان يك سال سوبسيد مواد نفتي و انرژي زا حدود 32  برابر اين مبلغ است به عبارت ديگر خسارت پرداخت سوبسيد مواد نفتي براي اقتصاد و توسعه كشور همانند اين است كه هر 11 روز  زلزله اي به قدرت زلزله سال 1369 گيلان و زنجان با آن همه خسارت رخ دهد.

جايگزيني سوبسيد

متاسفانه براي مردم روشن نيست، ميزان سوبسيدي كه به مواد سوختي و انرژي ز تعلق مي گيرد چقدر زياد است و در صورت صرف اين سرمايه عظيم در ساير امور چه تحول  مثبت چشمگيري در توسعه اقتصادي كشور و رفاه مردم ايجاد مي گردد.
همان طور كه گفته شد سوبسيد سالانه مواد نفتي خيلي بيشتر از 11 ميليارد دلار (با ارز رسمي 175 تومان حدود 2  هزار ميليارد تومان) است ليكن با احتساب همين مبلغ به عنوان سوبسيد مي توان كارهاي عظيمي انجام داد. 

درباره سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا آيا مردم مي دانند كه:

* سوبسيد دو سال مواد سوختي و انرژي زا معادل هزينه ساخت تمامي خانه هاي تهران وكرج و حومه هاي اين دو شهر (بدون احتساب قيمت زمين) است. 

* آزاد راه 4 باند تهران به شمال كه درحال حاضر 198  كيلومتر است و با ايجاد 33 كيلومتر تونل در درون كوه و 5 الي6 كيلومتر پل فاصله تهران تا شمال به 130 كيلومتر تقليل مي يابد. هزينه ساخت اين آزاد راه 150 ميليارد تومان است كه معادل سوبسيد 27 روز مي باشد. 

* با سو.بسيد 6 روز ميتوان هزينه ساخت تونل 33 كيلومتري را با تجهيزات كامل روشنايي و تهويه از اين سو به آن سوي رشته كوه البرز تامين كرد. 

*با هزينه سوبسيد يك روز مي توان ارتباط جاده اي بين دو شهر (با فاصله 109 كيلومتر) را تامين كرد. 

*سوبسيد يك ساعت مواد سوختي و انرژي زا برابر با قيمت 23 دستگاه اتوبوس، يك روز برابر با قيمت 547 دستگاه اتوبوس، يك هفته برابر با قيمت 3847 دستگاه اتوبوس و يك ماه برابر با قيمت 16666 اتوبوس مي باشد. 

* با سوبسيد يك روز مي توان هزينه ساخت يك پل هوايي به طور حدود 5/5 كيلومتر را تامين كرد

* با سوبسيد يك روز مي توان (بدون احتساب قيمت زمين) هزينه ساخت دستگاه براي 5479 دانشجو را تامين كرد.

* هزينه ساخت ساختمان دانشگاهي با ظرفيت مجموع دانشگاه تهران ودانشگاه شهيد بهشتي با سوبسيد يك هفته موادسوختي و انرژي زا تامين مي شود.

* به جاي پرداخت سوبسيد نفت ميتوان درهر ساعت 11 مدرسه و در هر روز 273 مدرسه ساخت.

سد و سوبسيد 

* با اختصاص سوبسيد  مواد سوختي به مدت يك سال براي مهار و استفاده از آب مي توان برق توليدي كشوررا حدوداً به سه برابر مجموع ظرفيت تمامي نيروگاههاي آبي كشور رساند. 

* با سرمايه گذاري معادل يك سال سوبسيد مواد سوختي وانرژي زا درمهار واستفاده از آبهايي كه امروزه به هدر مي رود مي توان هر روز 10 مگاوات ساعت برق آبي (معادل 5 سد مهاباد) به دست آورد. 

* با اختصاص سوبسيد يك سال مي توان مقدار آبي را كه بيش از 45 برابر ظرفيت سد كرج است (و اكنون به اقيانوس مي ريزد) مهار نموده و 47 برابر سد امير كبير، برق توليد كرد. 

* با صرف سوبسيد دوسال و سه ماه مي توان به طوردائم هر هفته به اندازه دو برابر ظرفيت كامل سد كرج وبا صرف سوبسيد يك سال مي توان به طوردائم هر8 روز به اندازه ظرفيت كامل سد كرج از ورود آب شيرين به دريا جلوگيري نموده و از آن استفاده كرد. 

* با سوبسيد دو سال و سه ماه (4500 ميليارد تومان) مي توان كليه آبهاي قابل مهار را كه امروزه به هدر مي رود. (21 ميليارد از 67 ميليارد متر مكعب) مهار كرده و مورد استفاده قرار داد و با اين سرمايه گذاري مجموع دستاوردهاي ذيل را به دست آورد:

· 21 ميليارد متر مكعب آب (شيرين) سطحي كه اينك به دريا و اقيانوس مي ريزد مهار مي گردد. 

· 5/1 ميليون هكتار (15 هزاركيلومتر مربع) از زمينهاي ايران (بيش از كل وسعت استان گيلان) زير كشت آبي خواهد رفت و آبياري زمينهاي زير كشت فعلي بهبود خواهد يافت 

· تمامي آب صنعتي مورد نياز ايران تامين خواهد شد 

· آب شهري و روستايي براي 40 ميليون نفر تامين خواهد شد. 

· نيروگاههايي با ظرفيت حدود 8500 مگاوات ساعت (بيش از 4 برابر ظرفيت نيروگاههاي آبي موجود كشور) ايجاد مي شود كه برق بيش از 10 ميليون خانه (تمام خانه هاي ايران) را تامين مي كند.

*با اختصاص سوبسيد يك ساعت مواد سوختي وانرژي زا به مهار و استفاده از آب مجموع دستاوردهاي ذيل حاصل مي شود:
· سالانه 1 ميليون متر مكعب آب كه به دريا ريخته مي شود، مهار مي گردد

· 76 هكتار از اراضي خشك براي هميشه به زير كشت آبي مي رود.

· آب مورد نياز بيش از 2000 نفر شهري و روستايي تامين مي گردد 

· برق مورد نياز 524 خانه براي هميشه تامين مي شود و...

شور و شيرين

ميزان متوسط آب رودخانه اي ايران كلاً در حدود 93 ميليارد متر مكعب در سال است كه به طور متوسط فقط حدود 26 ميليارد متر مكعب آن مورد استفاده قرار مي گيرد و 60 ميليارد متر مكعب نيز از كشورخارج شده و همه آن به دريا (با آب شور) مي ريزد وبدين ترتيب از حيز انتفاع خارج مي گردد. 

به عبارت ديگر هر 30 ساعت به اندازه ظرفيت كامل سد كرج آب شيرين به اقيانوس و دريا مي ريزد. با صرف سوبسيد دو سال و سه ماه مي توان 21 ميليارد مترمكعب آب شيرين را مهار كرد يعني با سوبسيد دو سال و سه ماه مي توان به طور دائم هر هفته به اندازه دو برابر ظرفيت كامل سد كرج و همچنين با صرف سوبسيد يك سال مي توان هر 8 روز به اندازه ظرفيت كامل سد كرج ازورود آب شيرين به دريا جلوگيري كرد و ضمن استفاده از آب آن در توليد برق نيز بهره برد.

* با صرف سوبسيد حدود يك سال مي توان برقي مصرفي حدود 4 ميليارد و 600 هزار نفر را تامين كرد.

* اگر قرار بود آب شيريني را كه اينك به دريا مي ريزد و با سوبسيد يك سال مي توان آن را مهار كرد (3/9 ميليارد از 60 ميليارد متر مكعب) از آب شور دريا و با دستگاه آب شيرين كن به دست آيد بايد هر سال 22 ميليارد دلار هزينه كرد كه براي اين كار مخارج دستگاه آب شيرين كن روزانه يك ميليون و 600 هزار بشكه گازوئيل سوبسيدار و 255 هزار مگاوات ساعت برق (يعني حدود 14  برابر كل ظرفيت برق كشور) مي رسد حال آنكه با صرف فقط 11 ميليارد دلار (سوبسيد يك سال) وآن هم فقط براي يك بار مي توان همه ساله اين مقدار آب را مهار كرده و 3777 مگاوات ساعت، برق آبي به دست آورد برقي كه نمي توان از پالايش آب شور به دست آ‌ورد.
*پالايش هر متر معكب آب به وسيله دستگاههاي آب شيرين كن با استفاده از انرژي سوبسيددار، حدود 4/3 دلار هزينه دارد و آب شيرين جزاير ايراني ابوموسي، قشم، كيش و ... ازهمين طريق تامين مي گردد.

دوراهي

راههايي كه در پيش است

حقيقت اين است كه با توجه به واقعيات موجود دو راه براي كشور وجود دارد:

1-ادامه پرداخت سوبسيد به نحو كنوني كه قطعاً تاثیر عمیقی در مصرف سرمايه هاي ملي و از بين بردن منابع خدا داد نفتي و همچنين ادامه وابستگي بودجه كشور به صادرات محدود نفتي را به دنبال خواهد داشت كه اين امر موجب ضعف كشوردر نيمه دوم دهه آينده شده و بحرانهاي جدي تري را در آتيه به همراه خواهد داشت.

2-حذف سوبسيد ومصرف سرمايه هاي ملي در رشد اقتصادي وتلاش روز افزون وخستگي ناپذي تمامي اقشار در پيشرفت سريع در همه زمينه هايي كه شكوفايي اقتصاد وكم كردن فاصله موجود ميان كشورهاي پيشرفته امروزي را به دنبال دارد، البته اين امر مستلزم تحمل عوارض محدود و گذرايي است كه اجتناب ناپذير ودرعين حال مشكل گشا مي باشد.

وضعيت نفت در 10 سال بعد

اگر روند رشد مصرف نفت به روال كنوني ادامه يابد، بعد از حدود 10-13 سال صادرات نفتي نخواهيم داشت و مجبور خواهيم شد كه پس از مدتي نفت مورد نياز كشور را از خارج وارد كنيم  اگر نفت ما تمام شود، كشورهايي كه امروز در چاههاي نفت خويش را بسته اند و از نفت ارزان ما استفاده مي كنند در زمان احتياج ايران نفت را بشكه اي چند صد دلار به فروش خواهند رساند.

متاسفانه به دليل قيمت كم وغير واقعي انرژي در ايران در مصرف انرژي اسراف شده و دولت ناچار  گرديده است كه براي تامين مصرف كنوني علي رغم توليدات بسيار زياد پالايشگاه هاي داخلي بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به خريد انواع محصولات نفتي ازخارج اختصاص دهد.

ساير منابع انرژي
وضعيت در صورت تعديل قيمت نفت

اگر قيمت بنزين وساير مواد سوختي، ارزش واقعي خود را به دست آورد، مسلماً موضوع اسراف درمصرف منتفي خواهد شد، در نتيجه مصرف نفت سير نزولي خواهد داشت. در اين صورت خواهيم توانست واردات اين محصولات راقطع كرده ، محصولات پالايش شده نفتي، نظير بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و.. را به قيمت بين المللي به خارج بفروشيم  و درآمد بسيار بيشتري را در مقايسه با فروش نفت خام ، عايد مملكت بنماييم و بالاخره آن را به نفع كشور به مصرف برسانيم. 

همچنين در صورتي كه مواد نفتي به ارزش واقعي خود برسد، راه براي رونق استفاده از ساير منابع انرژي نظير انرژي تمام نشدني خورشيدي و بادي و بكارگيري سيستم بيوگاز هموار خواهد شد.

البته تعديل قيمت مواد سوختي وانرژي زا بر ساير قيمتها تاثير مي گذارد، ولي فراموش نشود كه صرف اين سرمايه در ساير زمينه ها نظير سدسازي، خانه سازي، كشاورزي، راه و ... پس از به بهره برداري رسيدن آنها اثرات اين گراني را خنثي خواهد كرد.

سوبسيد نفت و بنزين

چنانچه فرض  شود كه مواد سوختي بايد مشمول سوبسيد شود، اختصاص نيمي از سرمايه مملكت در سال براي اينكار غير منطقي و مضر مي باشد. 

در مورد هزينه ها و سوبسيد فرآورده هاي نفتي آيا مي دانيد؟

1- بابت استخراج هر ليتر نفت خام  مبلغ 45 ريال هزينه مي شود.

2- قيمت فروش هر ليتر نفت خام به خارج  حدود 15 تومان است 

3- بابت هر بار پر كردن باك بنزين ماشين معمولي (40 ليتر) دولت 1000 تومان سوبسيد مي دهد.

4- دولت بايد هر ماشين سواري ماهانه حدود 15000 تومان سوبسيد مي دهد 

5- دولت بابت بنزين مورد  استفاده هر ماشين سواري پاترول ماهانه بيش از 20 هزار تومان سوبسيد مي دهد 

6- در ايران نفت سفيد بشكه اي حدود 1 دلار و بنزين بشكه اي حدود 3 الي 4 دلار به فروش مي رسد 

7- بنزين در پاكستان بشكته اي 80 و در تركيه 111 دلار به فروش مي رسد 

8- دولت تركيه، بابت هر ليتر بنزين 25 تومان ماليات دريافت مي دارد و در ايران بابت هر ليتر25 تومان سوبسيد تعلق مي گيرد. 
اثر اسراف

فراواني منابع نفتي كشورمان باعث شده است تا فراموش شود كه اين ماده حياتي و اين طلاي سياه، تمام شدني است و در نتيجه مصرف فرآورده هاي نفتي در كشورمان به طور چشمگيري افزايش يافته است و اسراف زيادي صورت مي گيرد. 

در خصوص مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران آيا مي دانيد كه: 

- مصرف روزانه بنزين از  حداكثر 5/21 ميليون ليتردر سال 70 به حداكثر 5/31 ميليون ليتر درسال جاري افزايش يافته است.

- حداكثر مصرف نفت سفيد روزانه از 20 ميليون ليتر در زمستان سال 70 به 31 ميليون ليتر در زمستان گذشته رسیده است. 

- مصرف گازوئيل از حداكثر مصرف روزانه 52 ميليون ليتر به 60 ميليون ليتردر سال جاري افزايي يافته است.

- در تهران روزانه 8 ميليون ليتر بنزين و 2 ميليون ليترگازوئيل مصرف مي شود. 
- مصرف مواد سوختي و انرژي زا در ايران با مصرف اين مواد در هند برابر است. 

ايران خريدار محصولات نفتي

علي رغم توليد فراوان محصولات پالايش شده نفتي نظير بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و غيره به  دليل مصرف بسيار زياد اين محصولات در ايران، وزارت نفت تقريباً مقداري از تمامي محصولات فوق را از خارج خريداري كرده ودر اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. 

قيمت محصولات مذكور حدوداً تني 200 دلار به بالا است، به عبارت ديگر اگر ايران در مصرف اين مواد صرفه جويي نمايد، مي تواند توليدات داخل را با همين قيمت به خارج صادر كند. اگر هر تن بنزين 1000 ليترفرض شود قيمت هر ليتر بنزين 25 سنت خواهد بود بدين معني كه هر 40 ليتر (يك باك بنزين) 10 دلار ارزش دارد و مصرف كننده داخلي بابت آن فقط 200 تومان مي پردازد و بقيه از سرمايه عمومي مملكت كسر مي گردد.

سوبسيد و استقراض

سوبسيد واستقراض خارجي

دولت براي پيشبرد طرحهاي اقتصادي مورد نياز كشور چندين ميليارد دلار از خارج وام گرفت، در عين حال كه هر سال 11 ميليارد دلار سوبسيد به مواد سوختي و انرژي زا تعلق گرفته است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه دولت از خارج وام مي گيرد و بهره مي پردازد تا نفت خام را بشكه اي 5 دلاراستخراج، تصفيه و حمل نمايد و آن را به قيمت بشكه اي 3 تا 4 دلار در معرض اسراف عمومي قرار دهد. آيا بهتر نبود دولت به جاي پرداخت سالانه 11 ميليارد دلار سوبسيد مواد سوختي وانرژي زا اين مبلغ را صرف ساخت امور زير بنايي مي كرد و مجبور نمي شد از خارج وام بگيرد؟

واقعيت اين است كه اگر تلاشي در جهت بسيج تمامي امكانات براي رشد اقتصادي و نجات كشور صورت نگيرد، بحران در دهه آينده گريبان كشور را خواهد گرفت، بحراني كه همه كشورهاي اسلامي توليد كننده نفت را در آينده تهديد مي كند.

تعيين قيمت فرآورده هاي نفتي

در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا براي تعيين قيمت فرآورده هاي نفتي بايد قيمت اين فرآورده ها را مثلاً در اروپا و يا آمريكا ملاك قرار داد يا ارزش نفت خام اوليه ملاك تعيين قيمت آن است؟ در پاسخ بايد گفت که هيچكدام. به نظر اينجانب بايد قيمتي را که با فروش به خارج به دست مي آوريم ملاك قرار دهيم. 

اگر بخواهيم تعديل قيمت به تدريج صورت گيرد، حتي ا گر قرار باشد نفت خام زير زمين به صورت مجاني در اختيار مصرف كننده داخلي قرار گيرد، بايد در مرحله نخست، هزينه استخراج، تصفيه و حمل فرآورده هاي نفتي از مصرف كننده اخذ گردد و در جهت منافع عمومي به مصرف رسد. ضمن اينكه  عدالت و مصلحت حكم مي كند كه در نهايت ارزش واقعي فرآورده هاي نفتي ازمصرف كننده اخذ گردد و در جهت ايجاد تعادل در جامعه و رفع محروميتها و كمك به ماطق محروم و توسعه كشور به مصرف برسد.

منافع ملت 

راه ترقي و توسعه 

اگر ايران بخواهد راه ترقي و توسعه را بپيمايد و آينده درخشاني براي خويش فراهم آورد بايد بودجه اداره كشور از نفت منفك گردد و كشور به مرحله اي برسد كه بتواند در چاههاي نفت را بسته و محصولات متنوع آن را با تصفيه و پالايش در مجتمعهاي پتروشيمي توليد و از اين محصولات پتروشيمي، كالايهاي نهايي تهيه و صادر كند و اقتصاد مملكت را به پيش برد. اين يك آرزوي بزرگ است كه با همت، پشتكار و صبر تمامي افشار قابل حصول مي باشد. 
بايد منابع غني زيرزميني كشورمان را درجهت كم كردن فاصله خود با غرب و بلكه پيشي گرفتن از آن به كار گيريم. اين خواست قابل تحقق است و بايد با اميد به پيروزي در اين راه گام برداريم و اين فرمايش حضرت امام (ره) را باور داشته باشيم كه "اگر بخواهيم مي توانيم". 

ايران با مردمي باهوش و مسلمان و با فرهنگي اصيل و زنده و تحت لواي حكومت اسلامي ، كشوري با وسعت بسيار زياد وجايگاه مهم ژئواستراتژيك و داراي آب و هواي متنوع و منابع غني زيرزميني است كه مطمئناً زمينه رشد و توسعه بسيار زيادي دارد. ليكن لازمه اين توسعه، رشد فرهنگ و وجدان كاري، سرمايه گذاري در توليد، تقيد و اهتمام عمومي مردم به مصرف كالاهاي ساخت داخل، صرف جويي در مصرف، انضباط اجتماعي و همچنين صرف  منابع ملي در امور زير بنايي و عام المنفعه مي باشد. 

منافع ملت

به نفع ملت و كشور است كه بودجه اختصاص يافته به سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا، صرف ساختن خانه ، مدرسه، دانشگاه، سد، جاده و راه آهن و ... گردد. 

البته ساخت تاسيسات فوق الذكر چند سال طول مي كشد. لكين پس از بهره برداري از اين پروژه ها، تاثيرات قطعي آن در كاهش تورم نمايان مي شود.

نكته قابل توجه اين است كه از زمان تحقق تعديل قيمت مواد نفتي تا زمان ساخت تاسيسات و نمايان شدن آ‌ثار ضد تورمي آن چند سالي به طول مي انجامد و اين سالها، سالهاي سختي خواهد بود و بايد با ارائه خدمات جبراني و فراهم نمودن تسهيلات لازم، مراقب بود كه اقشار كم درآمد و محروم – كه ولي نعمتان انقلاب هستند- با مشكلات لاينحل مواجه نشوند.

عواقب گراني فرآورده هاي نفتي

با گران شدن بنزين، طبيعتاً ساير اجناس نيز (به نسبت استفاده از مواد سوختي و انرژي زا در توليد آن) گران خواهند شد. اين امر ايجاب مي نمايد كه حقوق كارگران و كارمندان افزايش يابد. همچنين عده اي كه توان كار كردن ندارند، دچار مشكلاتي خواهند شد و نخواند توانست خود را با شرايط جديد كاملاً وفق دهند و لذا بايد بودجه كميته امداد و بهزيستي به شدت افزايش يافته و امور تامين اجتماعي جهت ياري آنان شديداً تقويت گردد.

تامين بودجه لازم براي اين كار از محل تعديل قيمت مواد نفتي ممكن مي باشد و خوشبختانه اين امر مورد توجه خاص رياست محترم جمهوري و هيات دولت مي باشد. 

نگرانيها

اقشار مختلف مردم نبايد احساس كنند كه حذف سوبسيد به ضررشان است. حذف سوبسيد در وهله اول به ضرر قشر متمكن است كه امروزه بيشترين استفاده از سوبسيدها را به  خود اختصاص داده اند، ليكن اقشار فقير و كم در امد علي رغم اينكه حذف سوبسيد مواد سوختي و مصرف آن  در سازندگي كشور  به نفعشان است، نسبت به حذف آن بيشتر ابراز نگراني مي كنند. البته بهبود وضع اقتصادي مملكت در نهايت به نفع تمامي اقشار، اعم از فقير و غني خواهد بود.

پس از تعديل

گرچه انجام طرحهاي بزرگ و بلندمدت موثرتر  و مفيدتر است، ليكن به نظر مي رسد براي اينكه مردم ارجحيت مصرف اين بودجه در سازندگي را زودتر لمس كنند و بيشترو بهتراز تحقق اين امر حمايت نمايند، مناسب است در چند سال اول تعديل قيمت نفت، بيشتر در مواردي نظير افزايش وسايل حمل و نقل عمومي، ساخت مدرسه ، افزايش گنجايش دانشگاهها، تسريع در اتمام پروژه هاي نيمه تمام، افزودن بر وامهاي تحصيلي، مسكن، ازدواج، بهبود وضع بيمارستانها و درمانگاهها، ايجاد مجتمعهاي ورزشي و تفريحي و غيره سرمايه گذاري شود كه نيتجه آن زودتر حاصل گردد. 

مردم و رسانه ها

همكاري صبر واستقامت وتلاش و پشتكار مردم در جهت سازندگي لازمه موفقيت در ترقي و تعالي كشور است و رسانه هاي گروهي مهمترين نقش را در بسيج كردن عموم در اين راستا دارند. 

مردم را بايد با فوايد اجراي اين طرحها و اثرات آن درزندگي و رفاه آينده خود و فرزندانشان آگاه كرد تا سختيهاي دوران بازسازي را تحملكرده و دولت را در حد توان با صبر و شوق و نشاط ياري رسانند. رسانه هاي گروهي كشور، علما، نويسندگان، هنرمندان و .. بايد اين واقعيت مهم را براي مردم به انحاء مختلف تشريح و تفهيم كنند. 

رسانه ها همچنين بايد به  صورت مستند به مردم نشان دهند ساير مللي كه به پيشرفت و رفاه چشمگير  نايل آمده اند، همين راه پر تلاش را طي كرده اند و رفاه امروز آنان نتيجه تحمل سختيها در گذشته نه چندان دور بوده است. مردم بايد با عوامل و موانع رشد و توسعه اقتصادي آشنا شوند.

شاخصه هاي قدرت

شاخصه هاي قدرت يك كشور

از شاخصه هاي سنجش توان يك كشور، ميزان توليد و مصرف آن كشور است. كشوري كه بيشتر توليد و كمتر مصرف كند، نسبت به كشوري كه توليد كمتر و مصرف بيشتري دارد ، از موقعيت بهتر و بالاتري برخوردار مي باشد. پرداخت سوبسيد براي توليد موجب تقويت توليد و پرداخت سوبسيد به مصرف كننده موجب افزايش مصرف مي  گردد. 

علل پيشي گرفتن ژاپن نسبت به آمريكا

علت پيشي گرفتن ژاپن نسبت به آمريكا اين است كه مردم ژاپن پس از پايان جنگ جهاني دوم علاوه برافزايش تلاش خويش براي توليد بيشتر، بسيار مقتصد بوده و مصرف نسبتاً پاييني داشتند و مازاد توليد خويش را به صورت كالاهاي صادراتي، روانه بازار جهاني كرده اند. 

براي نموه مسكن ژاپنيها بسيار كوچك مي باشد، در حالي كه آمريكاييها به ساخت خانه هاي وسيع عادت كرده اند. كوچكي مسكن ژاپنيها فقط به دليل كمي وسعت كشورشان نيست، بلكه ژاپنيها حاضر نيستند، سرمايه خويش را با مصرف آن در ساخت خانه هاي بزرگ و مجلل راكد كنند و ترجيح مي دهند اين سرمايه را در توليد به كار بندند. 

در حقيقت سرمايه هاي عظيم حاصل مجموع پس اندازهاي خانواده هاي ژاپني است وصرف اين سرمايه ها در پروژه هاي عظيم صنعتي، تاثير بسياري در رشد اقتصادي ژاپن و پيشي گرفتن اين كشور از كشورهاي اروپايي و آمريكا داشته است. 

توطئه آمريكا عليه ژاپن

امروزه آمريكا درصدد است، عوامل رشد ژاپن را از ميان برداشته تا بتواند از ژاپن پيشي بگيرد، لذا تلاش مي كند كه فرهنگ مصرف را در ژاپن دامن زده و خانواده هاي ژاپني را ترغيب كند تا پس اندازهاي خود را خرج كنند و ... در نتيجه ژاپن از اين منبع عظيم سرمايه كه در توليد تاثير بسزايي دارد، محروم گردد. 

همچنين آمريكاييها تلاش دارند، تقيد ژاپنيها در مصرف كالاهاي ساخت داخل را در هم بشکنند، سنتي كه در ژاپن (حتي زماني كه كالاهاي ساخت اين كشور از كيفيت بسيار نازلي برخوردار بود) بسيار مستحكم بوده است. همين تقيد مصرف كننده ژاپني مبني بر مصرف كالاهاي ساخت داخل كشورشان علي رغم كيفيت بهتر و ارزانتر كالاي خارجي، توام با تلاش و تعصب مدير و كارگر آن كشور در توليد محصول با كيفيت بهتر موجب شد تا اين كشور بر ويرانه هاي بازمانده از جنگ جهاني بناي ژاپن نوين را بنيان گذارد و به رشد سريع اقتصادي دست يافته  در بسياري از موارد از آمريكا و اروپا پيشي بگيرد.

توطئه غرب

توطئه غرب عليه توسعه ايران 

بايد اذعان نمود كه آمريكا، انگليس، اسرائيل و اذناب آنان درجهت جلوگيري از توسعه و پيشرفت ملت عزيزمان بسيج شده اند وعلاوه بر تلاش  براي محاصره اقتصادي و كارشكني در تمامي زمينه ها، جنگ رواني عظيمي را به راه انداخته اند. راديوهاي بيگانه ، شبكه هاي جاسوسي و شايعه پراكني، با اتكاء به مطالعات دقيق و كادر مجرب روانشناسان و متخصصان جنگ رواني خويش و با سرمايه فراوان درصدد هستند راه توسعه را بر ايران بسته، ملت را دچار رخوت و سستي كنند. 

توطئه براي خدشه به اميدواریهاي ملت 

در حقيقت هدف اصلي اين توطئه خارج كردن مردم از صحنه سازندگي كشور است و اين  هدف با نااميد كردن مردم از آينده و ايجاد بي اعتمادي، نسبت به برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي تحقق مي يابد. از آنجا كه لازمه پيشرفت، تحمل سختيهاست و اين امر جز با اميد به موفقيت و پيشرفت ميسر  نمي گردد، بنابراين رسانه هاي گروهي غرب سعي دارند با ايجاد خلل  در همبستگي مردم با حكومت كه بخشي از جنگ رواني سازمانهاي جاسوسي است، اميد واعتماد مردم به آينده را از بين ببرند. 

اينجاست كه در مي يابيم، چرا رهبر معظم انقلاب با اشاره به توطئه هاي خارجي نااميد كردن مردم را عملي ضد انقلابي و بزرگ نمايي مشكلات داخلي را خط تبليغاتي دشمن با هدف ايجاد ياس و نااميدي در مردم توصيف فرمودند.

آينده اي روشن 

ملت ما به حول و قوه الهي خواهد توانست نردبان ترقي را بسرعت طي كند. ملت مسلمان ايران لياقت و شايستگي اين ترقي و زمينه آن را دارد. فقط بايد خواست و اعتقاد داشت كه با صبر و پشتكار، خواستن به توانستن تبديل مي شود.

اميد است با بسيج عمومي وتلاش و پشتكار عظيم مردم باهوش و فداكار كشورمان در راه سازندگي و تلاشهاي صادقانه دولت به رياست رئيس جمهور محترم، با همكاري و مساعدت مجلس محترم شوراي اسلامي و با ياري هنر و قلم هنرمندان و نويسندگان و رسانه هاي گروهي كشور و همگي، تحت رهبريهاي داهيانه  مقام معظم رهبري به نتيجه برسد وجهان شاهد شكوفايي روزافزون كشور و ملت مسلمان ايران در تمام زمينه ها باشد.

بررسي آمار

واقعيت اين است كه باور اين مطلب سخت است كه بتوان با سوبسيد هر روز مواد نفتي هزينه ساخت جاده بين دو شهر با فاصله 109 كيلومتر و يا با سوبسيد يك سال بتوان هزينه ساخت جاده اي به طول دوره كره زمين را تامين كرد. 

باور اين مطلب سخت است كه با سوبسيد هر سال مواد سوختي و انرژي زا مي توان هزينه ساختمان دانشگاهي با ظرفيت 2 ميليون دانشجو را تامين كرد و با بودجه يك هفته سوبسيد نفت مي توان مجموعه ساختمانهاي دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي را ساخت و بسياري ديگر از آمارهايي كه طي شماره هاي قبل به آن اشاره شده است، طي شماره هاي آينده چگونگي انجام محاسبات آن ذكر خواهد گرديد. 

از خوانندگان محترم مي خواهم حتماً قلم به دست گيرند و اين محاسبات را خود نيز انجام دهند. مقايسه سوبسيد نفت با موضوعات و مواردي كه خود با آن سرو كار دارند، بسيار مفيد خواهد بود و مي تواند ابعاد فاجعه را برايشان روشن تر سازد. 

فاجعه بودن صرف ثروت ملي كشور به عنوان سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا به جاي صرف آن در موارد سازندگي با انجام چنين بررسيهايي روشن خواهد شد.

ملاك محاسبه آمار 

ميزان سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا 

قبلاً تاكيد شده بر طبق آمار ارائه شده از سوي دولت، مصرف مواد سوختي و انرژي زا (شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، مازوت ، گاز و ...) در ايران روزانه، معادل 2 ميليون و 200 هزار بشكه نفت است. اگر قيمت نفت خام بشكه اي 5/13 دلار فرض شود، ارزش مواد سوختي و انرژي زاي عرضه شده براي مصرف سالانه داخلي حدود 11 ميليارد دلار مي گردد. 

اگر قيمت امروز نفت (بشكه اي بيش از 16 دلار) درنظر گرفته شود ميزان سوبسيد حدود 13 ميليارد دلار مي شود. معادل ريالي اين مبلغ با احتساب نرخ آزاد ارز (حدود 240 تومان) بيش از 3 هزار ميليارد تومان مي شود. 

ليكن در اين مقاله و در محاسبات آن سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا همان 11 ميليارد دلار و با احتساب نرخ رسمي ارز (175 تومان) معادل ريالي 2 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. محاسبه هر دلار 175 تومان كه خود نوعي سوبسيد دولتي را در بر دارد، گمراه كننده است و ميزان واقعي سوبسيد را كمتر از ميزان واقعي  نشان مي دهد. 

نكاتي كه بايد در رابطه با محاسبات به آن توجه داشت، به شرح زير مي باشد:     
1-هر بشكه نفت صادراتي 159 ليتر است. 

2-نرخ رسمي دلار در محاسبات 175 تومان و نرخ آزاد 240 تومان در نظر گرفته شده است. 

3- فقط سوبسيد مواد سوختي وانرژي زا (مواد نفتي)، مورد بررسي قرار گرفته و شامل ساير سوبسيدها نظير سوبسيد نان، شير و ... نمي گردد.

نفت خام 

هزينه استخراج مواد خام نفتي 

طبق اظهار نظر كارشناسان نفتي، هزينه  استخراج در مناطق مختلف متفاوت است، در خشكي، گاه تا 3 دلار و در دريا تا 5 دلار هزينه مي شود. چنانچه  حد متوسط هزينه استخراج 3 دلار فرض شود، هزينه استخراج هر ليتر نفت خام، حدود 9/1 سنت مي گردد كه با نرخ رسمي برابر 33 ريال و با نرخ آزاد بيش ار 45 ريال مي شود.
اين بدين معني است كه مصرف كنندگان بابت مواد سوختي و انرژي زا، نه تنها پول نفت را نمي دهند  بلكه هزينه استخراج و تصفيه و پالايش آن را نيز نمي پردازند. 

قيمت بين المللي نفت خام ليتري 15 تومان 

اگر قيمت هر بشكه نفت خام را 5/13 دلار فرض كنيم، قيمت هر ليتر نفت حدود 5/8 سنت معادل حدود 15 تومان مي شود. اين رقم قيمت بين المللي نفت خام و تصفيه نشده است. قيمت حقيقي نفت بيش از اين رقم است  و ايران تلاش مي كند، نفت خود را به قيمت واقعي به بازار جهاني عرضه كند (با توجه به قيمت امروز نفت خام وارزش آزاد دلار، قيمت هر ليتر نفت خام، حدود 25 تومان است).

قيمت بنزين 

فروش هر بشكه 3 دلار 

درايران هر بشكه بنزين به قيمت 794 تومان در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد، يعني به نرخ رسمي (دلاري 175 تومان) هر بشكه (159 ليتري) 5/4 دلار و با نرخ آزاد بشكه اي 31/3 دلار به فروش مي رسد اين در حالي است كه قيمت فروش هر بشكه نفت خام رقمي بالاتر از14 دلار است در پاكستان بنزين ليتري حدود 60 سنت و در تركيه 70 سنت است. يعني در تركيه بنزين، بشكه اي 111 دلار و در پاکستان بشكه اي 95 دلار است. قاچاقچيان دلار را در بازار آزاد به ريال تبديل كرده و با هر 3 دلار، يك بشكه بنزين خريداري مي كنند و آن را به تركيه يا پاكستان و ... برده و بشكه اي حدود 95 تا 111 دلار به فروش مي رسانند. علت كمبود بنزين و ساير مواد نفتي در مناطق مرزي همين تفاوت زياد قيمت است. درايران نفت خام كه بشكه اي 14 تا 17 دلار خريدار دارد  پس از تصفيه و حمل به بشكه اي 3 يا 4 دلار عرضه مي شود. درحالي كه دولت تركيه بابت هر ليتر بنزين 12% قيمت بنزين كه حدود 25 تومان (با احتساب نرخ آزاد) است به عنوان ماليات از مصرف كننده اخذ مي كند درايران به هر ليتر 25 تومان سوبسيد تعلق مي گيرد. 
قيمت هر بشكه نفت سفيد كمتر از يك دلار 

قيمت فروش هر ليتر  نفت سفيد در ايران 15 ريال است. قيمت فروش هر بشكه 2384 ريال مي شود كه با نرخ آزاد كمتر از يك دلار و با نرخ رسمي 36/1 دلاراست. به عبارت ديگر نفت خام ، بشكه اي 5/13 دلار پس از انجام هزينه پالايش به بشكه اي كمتر از يك دلار به فروش مي رسد.
هر باك بنزين 
سوبسيد هر باك بنزين و سوبسيد ماهانه 

اگر گنجايش باك بنزين ماشين سواري 40 ليتر فرض شود و مصرف كننده بابت آن فقط 200 تومان پرداخت  كند، دولت 1000 تومان سوبسيد مي دهد. اگر هر ماشين سه روز يك بار بنزين بزند ماهي 10 هزار تومان وا گر هر دو روز يك بار بنزين بزند 15 هزار تومان سوسيد به آن تعلق مي گيرد و اين مبلغ معادل حقوق يك ماه  يك كارمند يا معلم است.

اگر باك بنزين ماشينهاي پاترول كه 70 ليتر گنجايش دارند و مصرف زيادي نيز دارند مورد محاسبه قرار مي گيرد. مشخص مي شود چه ميزاني صرف سوبسيد ماشينهاي پاترول مي شود به عبارت ديگر، كسي كه پول خريد ماشين پاترول را دارد از سوبسيد ماهانه اي بسيار بيشتر از حقوق كساني كه هزينه خريد دوچرخه را نيز ندارند، برخوردار مي باشند.
نگاهي گذرا به برخي عوامل و موانع توسعه اقتصادي در ايران 

مبحث سوبسيد نفت 

در اين قسمت مقاله موضوع مورد بررسي اين است كه با مبلغ (11 ميليارد دلار، معادل 2 هزار ميليارد تومان) سوبسيد چه اقداماتي را مي توان در جهت سازندگي كشور انجام داد. 

احداث جاده آسفالته 11 متري دور كره زمين 

ساخت جاده فني آسفالته 11 متري (از آ‌ن نوع كه بين اغلب شهرهاي كشورمان وجود دارد و داراي يك باند رفت و يك باند برگشت مي باشد) در مناطق هموار، هر كيلومتر حدود 33 ميليون تومان در مناطق تپه ماهور حدود 43 الي 54 ميليون تومان و در مناطق كوهستاني حدود 100 ميليون تومان هزينه در بر دارد. چنانچه تمام ايران تپه ماهور فرض شود و حد متوسط هزينه ساخت، 50 ميليون تومان فرض گردد، با مبلغ سوبسيد مورد نظر مي توان 40 هزار كيلومتر جاده 11 متري فني دو بانده ساخت كه اين مقدار با دور كره زمين برابر است. به عبارت ديگر هر روز مي توان 109 كيلومتر  جاده ساخت يا به عبارت ديگر با سوبسيد هر روز مي توان ارتباط جاده اي بين دو شهر را تامين كرد.
آزاد راه 

11000 كيلومتر آزاد راه بانده 

هزينه ساخت هر كيلومتر آزاد راه 4 بانده (دو باند رفت و دو باند برگشت) حدود 170 ميليون تومان معادل1 ميليون دلار مي باشد. با سوبيد يك سال مواد سوختي و انرژي زا مي توان بيش از 11 هزار كيلومتر آزاد راه 4 بانده ساخت. 

وزارت راه و ترابری برنامه ساخت 4000 كيلومتر راه را مدنظر قرار داده است و انجام آ‌ن را براي كشور ضروري دانسته و در حال اقدام يا در صدد تامين بودجه آن است. 

1- مرز بازرگانان تا تهران (600 كيلومتر) 

2- ارتباط سراسري  از آستارا به گرگان 

3- تهران به شمال كشور 

4- قم – كاشان 

5- كاشان- نطنز- اصفهان 

6- نطنز – يزد- سيرجان- بندرعباس 

7- قزوين- زنجان 

8- تهران – ساوه 

9- تهران- اراك- انديمشك دزفول- اهواز- بندر امام خميني

10- ...

اتوبوس و سوبسيد 

200000 دستگاه اتوبوس سوپر دولوكس 

قيمت هر دستگاه  اتوبوس سوپر دولوكس ساخت كشور- از نوعي كه در مسافرتهاي بين شهري به كار مي رود و به صورت آزاد قيمت گذاري شده و آماده واگذاري به متقاضيان مي باشد- كمتر از 10 ميليون تومان است كه در اين محاسبه قيمت آن 10 ميليون تومان فرض شده است. سوبسيد سالانه مواد سوختي و انرژي زا برابر 200000 دستگاه اتوبوس مي شود. قابل توجه آنكه شركت واحد اتوبوسراني تهران در حدود 4000 دستگاه اتوبوس دارد. بنابراين سوبسيد يك ساعت مواد سوختي و انرژي زا برابر 23 اتوبوس، يك روز برابر547 دستگاه اتوبوس، يك هفته برابر 3847 دستگاه اتوبوس وهر ماه برابر 16666 دستگاه اتوبوس مي باشد. به عبارت ديگر بابت هر 38 ثانيه، سوبسيدي برابر قيمت يك دستگاه اتوبوس صرف مي شود.

كوه سوبسيد 

2000 كيلومتر تونل ماشين رو در كوه 

هزينه ساخت تونلهاي نه چندان طولاني هر كيلومتر 600 الي 700 ميليون تومان است. ساخت تونلهاي طولاني، كيلومتري يك ميليارد تومان هزينه دارد و علت آن نيز اين است كه بايد تجهيزات تهويه هوا و روشنايي به كار گرفته شود. با سوبسيد يكسال مي توان 2 هزار كيلومتر تونل طولاني با تجهيزات كامل تهويه و روشنايي ايجاد كرد. 

تونلي كه براي آزاد راه تهران – شمال در نظر گرفته شده (كه اگر احداث شود فاصله 198 كيلومتري فعلي را به 130 كيلومتر تقليل خواهد داد) 33 كيلومتر است. يعني با سوبسيد 6 روز مواد سوختي و انرژي زا مي توان هزينه ساخت تونل 33 كيلومتري از اين طرف به آن طرح رشته كوه البرز را تامين كرد. 

جاده تهران به شمال در حال حاضر 198 كيلومتر است كه با 33 كيلومتر تونل در كوه و 5 الي6 كيلومترپل فاصله تهران تاشمال به 130 كيلومتر تقليل مي يابد. هزينه اين ازاد راه 4 بانده به شمال 150ميليارد تومان برآورد شده است كه با سوبسيد 27 روز قابل تامين است. 

2000
 كيلومتر پل هوايي 

هزينه ساخت هر متر مربع پل كاملاً فني پيش تنيده با بتون، حدود 80 الي 100 هزار تومان مي باشد. پل كلارك كرج متري 70 الي 80 هزار تومان تمام شده است. اگر عرض پل 12 متر فرض شود، هزينه هر متر طولي پل حدود 1 ميليون تومان مي  شود، يعني هر كيلومتر 1 ميليارد تومان.

 با سوبسيد مورد اشاره مي توان 2000 كيلومتر پل ساخت به عبارت ديگر بابت هر روز سوبسيد مي توان هزينه ساخت يك پل هوايي را به طول حدود 5/5 كيلومتر تامين كرد. 

همچنين با سوبسيد كمتر از يك هفته مي توان هزينه ساخت پل بزرگ و استراتژيك 2 كيلومتري را كه جزيره قشم را به بندر پل (در نزديكي بندرعباس) وصل كند و امكان ارتباط زميني با بقيه كشور و همچنين آسياي ميانه را فراهم آورد، تامين كرد. 
شهر سوبسيد 

هزينه ساخت يك ميليون آپارتمان 

اگر هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان 25 هزار تومان (بدون احتساب قيمت زمين) فرض شود كه معمولاً هزينه آن كمتراز آن است، با سوبسيد يك سال مي توان 800 هزار آپارتمان 100 متري يا يك ميليون آپارتمان 80 متري يا 2 ميليون آپارتمان 40 متري (كه براي زوجهاي جوان مناسب است) ساخت. 

به عبارت ديگر در هر دقيقه مي توان 2 آپارتمان 76 متري يا 3 آپارتمان  50 متري ساخت. اگر خانواده هاي ساكن آپارتمانهاي 80 متري را 5 نفره و نيمي از ساكنان آپارتمانهاي 40 متري 2 نفره و نيمي ديگر 3 نفره فرض شوند، مي توان با سوبسيد يك سال مواد سوختي و انرژي زا هزينه ساخت مسكن مورد نياز براي 5 ميليون نفر را تامين كرد. با توجه به جمعيت شهرهاي تهران و كرج مي توان نيتجه گرفت كه با سوبسيد دو سال مواد سوختي وانرژي زا هزينه ساخت تمامي منازل مسكوني تهران و كرج و حومه اين دو شهر را تامين كرد.

دانشگاه و سوبسيد 

هزينه ساختمان دانشگاه براي 2 ميليون دانشجو 

در محاسبات زير بناي مورد نياز ساخت دانشگاه براي هر دانشجو را 20 متر در نظر مي گيرند. يعني ساختمان مورد نياز براي احداث دانشگاهي با 10 هزار دانشجو به 200 هزار متر مربع زير بنا نياز دارد. ساخت هر متر مربع اگر 50 هزار تومان فرض شود با سوبسيد يك سال مواد سوختي مي توان دانشگاهي با ظرفيت 2 ميليون دانشجو بنا كرد. يعني 80 برابر دانشگاه تهران كه 25 هزار دانشجو ظرفيت دارد و 142 برابر دانشگاه شهيد بهشتي كه 14 هزار دانشجو ظرفيت دارد، مي توان بنا كرد. به عبارت ديگر با سوبسيد هر روز مي توان هزينه ساختمان دانشگاهي با ظرفيت 5479 نفر را تامين نمود يا با هزينه سوبسيد 5/4 روز، هزينه ساخت دانشگاهي مثل دانشگاه تهران با تمامي ساختمانهاي آن در نقاط مختلف شهر تامين مي شود. همچنين هزينه ساخت دانشگاهي مثل دانشگاه شهيد بهشتي با سوبسيد 5/2 روز امكان پذير است. ساخت دانشگاهي با ظرفيت مجموع دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي با سوبسيد يك هفته مواد سوختي و انرژي زا تامين مي شود قابل توجه آنكه بودجه امسال وزارت علوم 23 ميليارد تومان است و اين وزارت اميدوار است تا سال 1390 (يعني تا 17 سال ديگر) دو ميليون دانشجو به ظرفيت فعلي دانشگاهها بيافزايد. 
مدرسه و سوبسيد 

ساخت 100 هزار مدرسه 10 كلاسه 

هزينه ساختمان هر مدرسه 10كلاسه مجهز به سالنهاي نماز و تجمع و ساير اتاقهاي مورد نياز يك مدرسه نوساز، با استاندارد بالا (بدون احتساب قيمت زمين)، در حدود 20 ميليون تومان مي باشد، لذا با سوبسيد يك سال مي توان 100 هزار مدرسه  10 كلاسه و مجموعاً يك ميليون كلاس درس ساخت. به عبارت ديگر مي توان به جاي سوبسيد نفت در هر 5 دقيقه يك مدرسه و در هر ساعت 11 مدرسه ودر هر روز 273 مدرسه احداث كرد. 

18
 تراكتور براي هر روستا 

قيمت يك تراكتور بالاتر از 8/1 ميليون تومان است برخي از انواع آن 2 يا 3 يا 5/4 ميليون تومان است. قيمت يك نوع تراكتور 75 قوه اسب ساخت خارج با احتساب هزينه حمل به ايران، 10 هزار دلار است. با توجه به اينكه سوبسيد مواد نفتي و انرژي زا 11 ميليارد دلار است مي توان 1100000  تراكتور به ايران وارد كرد. با احتساب حدود 60 هزار روستا در ايران به هر روستا هر ساله 18 تراكتور مي رسد. 
ايجاد شغل براي بيش از يك ميليون نفر 

اين بودجه در هر بخش از سازندگي كه به كار رود، براي بيش از يك ميليون نفر ايجاد شغل مي  كند.

شما به جاي دولت 

حال بايد بررسي كرد كه صرف سرمايه مملكت در كدام يك از موارد فوق به نفع ملت است. به نقش ساخت تونل، پل، آزاد راه و جاده در ايران وهمچنين تاثير ان در تقليل تصادفات، كوتاه كردن مسيرها، استهلاك كمتر وسائل نقليه، سرعت بيشتر در حمل و نقل و صرفه جويي درمصرف بنزين و گازوييل بيانديشيد. 

ملاحظه كنيد اگر به جاي سوبسيد بنزين ده ها هزار وسيله نقليه عمومي به امكانات موجود اضافه شود، چه تاثيري در زندگي روزمره مردم خواهد داشت و چقدر از  وقت مردم كه اينك در ترافيك سرسام آور صرف مي شود آزاد خواهد شد. 

به نقش ساخت 2 ميليون آپارتمان براي زوجهاي جوان بيانديشيد و ببينيد كه چه معضل بزرگي را در تشكيل خانواده برطرف مي كند و چه آثار فرهنگي بر جاي مي گذارد. 

به آثار ساخت دانشگاههايي با ظرفيت 2 ميليون دانشجو يا ساخت 100 هزار مدرسه بيانديشيد و ببينيد چه تاثير عظيمي در ايران و آينده جوانان مملكت وكشورمان بر جاي مي گذارد.

براي اينكه  به تاثير مصرف اين بودجه در سازندگي كشور پي ببريد، پيشنهاد مي شود خود را به جاي دولت فرض كرده يك برنامه 5 ساله فرضي را با بودجه سالي 11 ميليارد دلار (55 ميليارد دلار در پنج سال) معادل 100 هزار ميليارد ريال طراحي كرده و تركيبي از موارد فوق را به كار گيريد. 
نكته اي را كه نبايد فراموش كرد اين است كه اصل سوبسيد به دلار است و لذا تغيير نرخ دلار تغيير  چنداني در مبالغ هزينه نخواهد گذاشت زيرا در صورت گران شدن دلار مطابق ريالي مبلغ سوبسيد نيز افزايش خواهد يافت. 

ذكر اين نكته ضروري است كه درآ‌مد كشور از فروش نفت در طول برنامه پنج سال اول 69 ميليارد و 800 ميليون دلار (سالي 24 ميليارد دلار) بوده است. 

در برنامه ريزي پيشنهادي همواره اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه با افزايش روند مصرف مواد سوختي و انرژي زا به روال كنوني ظرف 10 الي 13 سال آينده كشور ديگر توان صادرات نفتي را نخواهد داشت.

مهارسوبسيد 

با اختصاص سوبسيد يك سال مواد سوختي و انرژي زا (11 ميليارد دلار معادل 2 هزار ميليارد تومان) به مهار آبها و استفاده بهينه از آنها نتايج ذيل حاصل مي گردد:

1- حدود 5/9 ميليارد متر مكعب آب در سال كه اينك  به دريا مي ريزد مهار شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. 

2-بيش از 666 هزار هكتار اراضي خشك زير كشت و آبياري قرار مي گيرد. 

3- آب شهري و روستايي براي جمعيتي حدود 18 ميليون نفر فراهم مي گردد. 

4-نيروگاههاي آبي با ظرفيت 3777 مگاوات ساعت ايجاد مي شد كه برق حدود 5 ميليون منزل مسكوني را تامين مي كند. 

لازم به ذكر است كه ميزان متوسط آب رودخانه اي ايران كلاً در حدود 93 ميليارد متر مكعب در سال است كه از آن ميزان به طور متوسط حدود 26 ميليارد متر مكعب مورد استفاده قرار مي گيرد و 60 ميليارد متر مكعب نيز به دريا و اقيانوس (با آب شور) مي ريزد و از حيز انتفاع  خارج مي گردد. 

از 60 ميليارد متر مكعب نيز با تكنولوژي امروزي كه اقتصادي باشد 21 ميليارد متر مكعب كلاً قابل مهار است. 

به عبارتي ديگر با سوبسيد دو سال و سه ماه (4500 ميليارد تومان) مي توان كليه آبهايي را كه امروزه به هدر مي رود مهار كرده و مورد استفاده قرار داد و با اين سرمايه گذاري مجموع دستاوردهاي ذيل را به دست آورد:

1- 21 ميليارد متر مكعب آب (شيرين) سطحي كه اينك به دريا و  اقيانوس (با آب شور ) مي ريزد مهار مي گردد.

 2- 5/1 ميليون هكتار (15 هزار كيلومتر مربع) اززمينهاي ايران (بيش از كل وسعت استان گيلان) زير كشت و آبياري خواهد رفت و آبياري زمينهاي زير كشت مهمي بهبود خواهد يافت. 
3- تمامي ‌آب صنعتي مورد نياز ايران تامين خواهد شد. 

4- آب شهري و روستايي براي 40 ميليون نفر، تامين خواهد گرديد 

5- نيروگاههايي به ظرفيت حدود 8500 مگاوات ساعت (بيش از 4 برابر ظرفيت نيروگاههاي آبي موجود كشور) ايجاد مي شود كه برق تمام خانه هاي ايران (بيش از 10 ميليون خانه) را تامين مي كند.

كشاورزي و سوبسيد 

گزارش كاملتري درباره زمينه ها و امكانات موجود در اين مورد ذيلاً درج مي شود تا ابعاد موضوع بيشتر روشن گردد:

 ميزان متوسط آب روخانه  هاي ايران كلاً در حدود 93 ميليارد متر مكعب در سال مي باشد كه از آن ميزان به طور متوسط فقط حدود 26 ميليارد مكعب مورد استفاده قرار مي گيرد وهمراه حدود 45 ميليارد متر مكعب آب زيرزميني سالانه حدود 25/5 ميليون هكتار از اراضي كشور را آبياري مي نمايد. 
از 67 ميليارد متر مكعب بقيه آب سطحي حدود 7 ميليارد متر مكعب مربوط به جريان سطحي در حوزه هاي آبي بسته (درياچه ها، باتلاقها و ... درون كشور) است و 60 ميليارد متر مكعب باقيمانده، آبي است كه به درياها و اقيانوسها مي ريزد و يا از مرزها خارج مي گردد. 

با اجراي صدها پروژه سد سازي و تامين آب سطحي كه در واقع كليه طرحهاي قابل ارائه در سطح كشور مي باشد، مي توان آب مهار شده سطحي را از 26 ميليارد متر مكعب فعلي به 47 ميليارد متر مكعب افزايش داد و با غني شدن بيشتر آبهاي زيرزميني بهره برداري از آن را حدود 5 ميليارد متر مكعب توسعه داد و در نيتجه آبهاي سطحي را به شرح زير در زمينه هاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرف رساند. 
	ميزان آب كشور و مصارف آن
	ارقام به ميليارد مترمكعب

	
	كشاورزي 
	شهري و روستايي 
	صنعتي 
	كل آب مصرفي 
	پتانسيل كشور 
	خروج از پتانسيل آبهاي سطحي 

	وضع فعلي 
	25
	75%
	25%
	26
	93
	67

	وضع پس از اجراي طرح 
	42
	5/3
	5/1
	47
	93
	46

	افزايش بهره برداري 
	17
	75/2
	25/2
	21
	-
	-


برخي از طرحهاي مورد اشاره عبارتند از انتقال آب كارون به اصفهان و يزد، انتقال آب زاينده رود به يزد، انتقال آب ذر به قم و گلپايگان و احداث سدهاي كارون 3 و 4 و 6 و 7 و سدهاي كرخه، طالقان، تجن، سيوند، آخرين، رئيس علي دلواري، تلوار، اسطور،؛ كارياني و دهها سد و پروژه ديگر.

مجموعه طرحهاي تامين آب كه هزينه هاي انجام آن در اين مقاله محاسبه شده اند، طرحهايي هستند كه با تكنولوژي امروزي توجيه پذير هستند و با اجراي اين پروژه ها، باز حدود 46 ميليارد متر مكعب و يا حدود 50 درصد از آبهاي سطحي كشور بدون استفاده موثر از دسترس خارج مي شود كه براي استفاده از آن بايد منتظر تكنولوژيهاي جديد بود. 

كشت و سوبسيد 

با مهار و دسترسي به 17 ميليارد متر مكعب آب براي كشاورزي و اجراي پروژه هاي احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي مي توان حدود 5/1 ميليون هكتار از اراضي كشور را آبياري كرد و آبياري زمينهاي آبي فعلي را بهبود بخشيد. همچنين با 75/2 ميليارد متر مكعب آب شهري و روستايي، آب مورد نياز 40 ميليون نفر جمعيت كشور تامين مي گردد و با 25/1 ميليارد متر مكعب، كليه اب مورد نياز صنايع تامين مي شود در ضمن مي  توان نيروگاههايي با ظرفيت 8500 مگاوات ساعت ايجاد كرد. 
هزينه اجرايي پروژه هايي تامين آب حدوداً 33 هزار ميليارد ريال برآوده شده است كه حدوداً 15 هزار ميليارد ريال آن مربوط به نيروگاههاي برق آبي و حدود 1700 آبياري و زهكشي در حدود 12 هزار ميليارد ريال و كل  هزينه پروژه ها معادل 45 هزار ميليارد ريال مي باشد. 

با توجه به اينكه اجراي پروژه هاي مورد اشاره وضعيت آبياري زمينهاي كشاورزي  فعلي را نيز به شدت بهبود مي بخشد، وضعيت كشاورزي و توليدات محتمل حاصل از اجراي پروژه هاي مورد نظر را مي توان به شرح زير پيش بيني نمود. 
	شرح
	وضع فعلي
	پس از اجراي پروژه ها
	افزايش
	تغييرات (درصد)

	سطح كشت به ميليون هكتار 
	25/5
	8/6
	5/1
	130

	توليد به ميليون تن 
	28
	65
	37
	230


 اگر در آمد خالص سالانه هر هكتار را به طور متوسط معادل 5/1 ميليون ريال  در نظر بگيريم، در آمد خالص حاصل از 5/1 ميليون هكتار اراضي آبي جديد معادل 225 ميليارد تومان در سال خواهد بود و با منظور نمودن بهبود آبياري اراضي آبي موجود اين مقدار باز هم افزايش خواهد يافت. براي محاسبه كل درآمد سالانه بايد در آمد حاصل از نيروي برق توليدي و ارزش آب شهري و صنعتي را نيز به آن اضافه كرد.

برق و سوبسيد 
براي درك بهتر مفهوم توليد 3777 مگاوات ساعت برق به عنوان يكي از نتايج مصرف،معادل يك سال سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا در مهار آب، يا مفهوم 85000 مگاوات ساعت برق در صورت مصرف معادل دو سال و سه ماه سوبسيد نفت نكات ذيل قابل ذكر مي باشد:

جمع كل قدرت نصب شده عملي در كل ايران (شامل انواع آبي، گازي، بخاري، و ديزلي) 17900 مگاوات ساعت است كه فقط 1950 مگاوات ساعت آن مربوط به مجموع نيروگاههاي آبي كشور است. به عبارت ديگر با مصرف يك سال سوبسيد مواد سوختي در مهار و استفاده از آب از جمله مي توان برق توليدي كشور را حدوداً به سه برابر مجموع ظرفيت تمامي نيروگاههاي آبي كشور رساند. لازم به ذكر است كه مصرف كل برق شهر تهران 2700 مگاوات ساعت و مصرف كل برق استان  تهران 3500 مگاوات در ساعت مي باشد. 

ظرفيت توليد برق برخي از سدهاي كشور به مگاوات ساعت به شرح زير مي باشد:

سد ذر 466، سد امير كبير 80، سد سفيد رود 86، سد زاينده رود 53، سد لتيان 24، سد ارس 17، سد مهاباد 2 كه مجموع برق توليدي9 سد فوق الذكر 770 مگاوات است. به عبارت ديگر برق توليدي ناشي از سرمايه  گذاري معادل يك سال سوبسيد 5 برابر مجموع سدهاي فوق يا 47 برابر سد اميركبير و يا 222 برابر سد ارس يا 1888 برابر سد مهاباد مي باشد. به عبارت ديگر با سرمايه گذاري معادل يك سال سوبسيد  مواد سوختي و انرژي زا در مهار واستفاده از آبهايي كه امروزه به هدر مي رود، مي توان هر روز 10 مگاوات ساعت برق آبي معادل 5 سد مهابات به دست آورد. 

معمولاً نيروگاههاي آبي كشور حدود 8 ساعت برق در روز، توليد مي كنند. به عبارت ديگر با سرمايه يك سال سوبسيد در بخش آب نيروگاه آبي ، هر روز 30216 مگاوات و هر سال 11028840 مگاوات و هر ماه 919070 مگاوات برق توليد مي  گردد . با توجه به اينكه هر مگاوات هزار كيلووات است اگر مصرف متوسط هر خانه مسكوني 250 كيلو وات در ماه فرض شود، با صرف سوبسيد حدود يك ساعت مي توان برق مصرفي بيش از 10 هزار خانه را تامين كرد 
به عبارت ديگر با اختصاص سوبسيد يك ساعت مواد سوختي وانرژي زا به مهار واستفاده از آب مجموع دستاوردهاي ذيل حاصل مي شود 

1- سالانه 1 ميليون متر مكعب آب كه به دريا ريخته مي شود، مهار مي گردد 

2- 76 هكتار از اراضي خشك براي هميشه به زير  كشت وآبياري مي رود 

3- آب مورد نياز بيش از 2000 نفر تامين مي گردد 

4- برق مورد نياز 420 خانه براي هميشه تامين مي شود.
يكصد سد 

لازم به ذكر است كه حداكثر ظرفيت سد كرج 205 ميليون متر مكعب است. در نيتجه مي توان گفت كه حدود 293 برابر اين مقدار آب (60 ميليارد متر مكعب) از دسترسي خارج شده و به دريا و اقيانوس مي ريزد كه با صرف سوبسيد معادل 30 ساعت، به اندازه ظرفيت سد كرج آب شيرين به اقيانوس و دريا مي ريزد و با صرف سوبسيد دو سال و سه ماه مي توان به طور دائم هر هفته به اندازه دو برابر ظرفيت كامل سد كرج و با صرف سوبسيد يك سال مي توان به طور دائم و هر 8 روز به اندازه ظرفيت كامل سد كرج از ريختن آب شيرين به دريا جلوگيري و از آن استفاده كرد.

جدول سوبسيد 

جدول زير نشان دهنده نتايج سرمايه گذاري معادل سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا (در مدت زمان مندرج در ستون عمودي سمت راست جدول) در پروژههاي مهار آب و استفاده از آن مي باشد. 
	نتايج صرف مبلغ سوبسيد معادل مدت زير 
	ميزان مهار آبي كه هر سال از كشور خارج مي  گردد
	ميزان آبي كه هر ساله به طور دائم  به كشاورزي اختصاص مي يابد 
	ميزان آبي كه هر ساله به طوردائم براي صنايع تامين مي شود
	ميزان ابي كه هر ساله و به طور دائم براي صنايع تامين مي  شود
	تعداد جمعيتي كه آب مورد نياز آنها در شهر وروستا تامين مي شود
	ميزان زميني كه زير كشت و آبياري قرار مي گيرد
	ميزان انرژي برق كه براي هميشه توسط نيروگاهها تامين مي گردد
	ميزان برق توليدي در هر ماه
	تعداد خانه هايي كه برق آنها تامين مي شود (هر خانه 200 كيلو وات در ماه 

	دوساله و سه ماه 
	21 ميليارد مترمكعب
	17ميليارد متر مكعب 
	25/2 ميليارد متر مكعب
	75/2 ميليارد متر مكعب
	40 ميليون نفر 
	5/1ميليون هكتار 
	8500مگاوات ساعت 
	2 ميليون مگاوات 
	3/1 ميليون خانه 

	يك ساله 
	43/9 ميليارد متر مكعب
	5/7 ميليارد متر مكعب
	1 ميليارد متر مكعب
	22/1 ميليارد متر مكعب
	18 ميليون نفر 
	666 هزار هكتار 
	3777مگاوات ساعت 
	920 هزار مگاوات 
	7/3 ميليون خانه 

	يك ساله 
	5/5ميليون متر مكعب 
	20 ميليون متر مكعب 
	7/2 ميليون مترمكعب 
	35/3 ميليون متر مكعب 
	49000 نفر 
	1826 هكتار 
	10 مگاوات ساعت 
	2518مگاوات 
	10 هزار خانه 

	يك ساله 
	
	862000متر مكعب 
	114000 متر مكعب 
	139500متر مكعب  
	2000نفر 
	76 هكتار 
	430 كيلووات ساعت 
	104 مگاوات 
	420 خانه 

	يك ساله 
	14400 متر مكعب 
	14400 متر مكعب 
	1900 متر مكعب 
	2300متر مكعب 
	33 متر 
	33 متر 
	1/7كيلووات  ساعت
	75/1 مگاوات 
	7 خانه 


 قابل توجه آنكه مجموع دستاوردهاي هر ستون افقي، نتايج حاصل ازاين سرمايه گذاري محسوب مي گردد:

شور و شيرين 
همان طور كه ذكر شد با سوبسيد يك سال مي توان هر ساله 33/9 ميليارد  مترمكعب از آبي را كه به دريا و اقيانوس مي ريزد، مهار كرد. 

اگر قرار باشد همچون كشورهاي حاشيه خليج فارس با تصفيه آب دريا، آب شيرين بدست آورد بايد براي تامين اين مقدار آب شيرين (33/9 ميليارد متر مكعب) هر ساله بيش از 22 ميليارد دلار هزينه كرد حال آنكه با صرف نصف اين مبلغ يعني فقط 11ميليارد دلار (سوبسيد يك سال) و آن هم فقط براي يك بار با اجراي پروژه هاي سد سازي برق آبي توليد كرد برقي كه از پالايش آب شور بدست نمي آيد. 

لازم به ذكر است كه پالايش هر متر مكعب آب با دستگاههاي آب شيرن كن با استفاده از انرژي سوبسيدار، حدود 4/2 دلار هزينه دارد. قابل توجه آنكه آب آشاميدني و كشاورزي جزاير ايراني خليج فارس نظير  ابوموسي، قشم، كيش و ... از طريق دستگاههاي آب شيرن كن با همين هزينه تامين مي گردد. 

نكته قابل توجه ديگر اينكه براي توليد هر متر مكعب آب شيرين حدود 10 ليتر گازوئيل و 8 كيلووات برق مصرف ميشود. اين بدين معني است كه براي توليد 33/9 ميليارد متر مكعب آب شيرين در سال بايد 93 ميليارد ليتر گازوئيل، برابر 585 ميليون بشكه در سال يا 6/1 ميليون بشكه گازوئيل در روزمصرف كرد وهمچنين به نيروگاههايي با ظرفيت مجموعاً 255 هزار مگاوات ساعت برق يعني بيش از 14 برابر ظرفيت كل توليد برق در كشور نياز مي باشد.

جنگ آب 
با در نظر گرفتن واقيتهاي مطرح شده در شماره هاي قبل مي توان دريافت كه چرا كشورهاي مختلف اهميت روز افزوني به مهار آب در كشور خويش مي دهند و حتي گاه بر سر اختلاف در ميزان اسفتاده از رودخانه هاي مرزي تا پاي جنگ پيش مي روند. 

با توجه به اطلاعات و آمار مطرح شده دراين گزارش و علي رغم كمبود آب در ايران آيا حيف نيست  آب شيرين خدادادي به آبهاي اقيانوس و دريا بريزد و با آب شور مخلوط و از دسترس کشور خارج شود؟ و آیا بهتر نیست سرمایه عمومی مملکت به جای اتلاف به صورت سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا، در مهار آب، گسترش كشاورزي وايجاد نيروگاه آبي اختصاص يابد. 

البته بايد توجه كرد كه به اين قبيل پروژه ها نبايد تنها با شاخصهاي اقتصادي نگاه كرد بلكه شاخصهاي اجتماعي، فرهنگي، نظامي، جغرافياي سياسي، فضاي سبز ومحيط زيست نيز مطرح مي باشد، مضافاً اينكه پروژه ها، درآمد هاي جنبي از قبيل درآمدهاي حاصل از جلب سياحان، بهبود بهداشت عمومي، ايجاد صنايع جنبي، دامداري و دامپروري و غيره خواهد داشت و بسياري  موارد مي تواند مانع وارد آمدن خسارت بسيار جاني و مالي بر اثر جاري شدن سيل گردد. 

خروج 60 ميليارد مترمكعب آب شيرين از حيطه مصرف و ريختن آن به دريا و اقيانوس براي كشورايران با آب و هواي نسبتاً خشك يك فاجعه است وبايد تمامي توان كشور براي مهار و  استفاده از اين نعمت بزرگ خداداي به كار رود.

مهار كرخه 
با توجه به پيش بيني كاهش سوبسيد مواد نفتي (آنچه كه بعداً بخشي از آن به  تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد) دولت اقدامات مهمي را در زمينه  سازندگي، تدارك ديد. امضاء قرار داد احداث سد بزرگ كرخه از جمله اين اقدامات اساسي است. 

گنجايش  اين سد بيش از 36 برابر سد كرج است وبيش از 7/7 ميليارد متر مكعب آب را كه عمده آن از كشور خارج مي شد مهار مي كند و جلوي سيلابهاي خروشان رودخانه كرخه را كه هر سال خسارات بسياري را در استان خوزستان بر جاي مي گذاشت مي گيرد.

3/3 ميليارد متر مكعب از اين  آبهاي مهار شده با احداث تاسيسات وابسته به سد ، جهت آبياري اراضي دشتهاي پاي پل حميديه قدس و دشت آزادگان واقع در شمال غربي وغرب استان خوزستان در وسعتي معادل 220 هزار هكتار تامين و تنظيم مي كند. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ساخت اين سد عظيم را با طول تاج 3020 متر و ارتفاع 127 متر به عهده گرفته است. 
اجراي اين پروژه عظيم و چندين پروژه مهم ديگر با تعديل هر چند جزيي در سوبسيد  فرآورده هاي نفتي كه قرار است از ابتداي سال 1374 به اجرا درآيد، ممكن گرديده است. 
ساخته و بهره برداري از اين سد قدم بزرگي در توسعه كشوراست و دست آوري بزرگ براي ملت ايراني به حساب مي آيد. 

جبران سوبسيد 

در قسمتهاي قبل تاكيد گرديد به نفع ملت و كشور است تا بودجه اي كه اينك صرف پرداخت سوبسيد مواد سوختي و انرژي زا مي شود، صرف ساختن خانه، مدرسه، دانشگاه، سد ، جاده و راه آهن و .. گردد. البته ساخت تاسيسات فوق الذكر چند سال طول مي كشد، ليكن پس از آغاز بهره برداري از اين پروژه ها تاثيرات قطعي آن در كاهش تورم نمايان مي شود. نكته قابل توجه آنكه از زمان تحقق تعديل قيمت مواد نفتي تا زمان ساخت تاسيسات و بروز آثار ضد تورمي آن چند سالي به طول مي انجامد واين سالها، سالهاي سختي است و با ارائه خدمات جبراني و فراهم نمودن تسهيلات لازم بايد مراقب بود تا اقشار كم در آمد ومحروم كه ولي  نعمتان اين انقلاب هستند با مشكلات لاينحل مواجه نشوند. 

با گران شدن بنزين طبيعتاً ساير اجناس نيز (به نسبت استفاده از مواد سوختي وانرژي زا در توليد آن) گران خواهد شد. اين امر ايجاب مي كند تا حقوق كارگران و كارمندان، افزايش  يابد. همچنين عده اي كه توان كار كردن ندارند دچار مشكلاتي خواهند شد ونخواهند توانست خود را با شرايط جديد كاملاً وفق دهند و لذا بايد بودجه كميته امداد و بهزيستي به شدت افزايش يابد وامور تامين اجتماعي جهت ياري آنان شديداً تقويت گردد. 

تامين بودجه لازم براي اين كار، ازمحل تعديل قیمت مواد نفتي ممكن مي باشد و خوشبختانه اين امر مورد توجه خاص رياست محترم جمهوري  و هيات دولت مي باشد.

لمس سوبسيد 

اقشار مختلف  نبايد احساس كنند كه حذف سوبسيد به ضررشان است. حذف سوبسيد در وهله اول به ضرر قشر متمكن است- كه امروز بيشترين استفاده از سوبسيدها را به خود اختصاص داده است- ليكن اقشار فقير و كم درآمد علي رغم اينكه حذف سوبسيد مواد سوختي و مصرف آن در سازندگي كشور به نفعشان است بيشتر نسبت به  حذف آن ابراز نگراني مي كنند. البته بهبود وضع اقتصادي مملكت در نهايت به نفع تمامي اقشار اعم از فقير و غني خواهد بود.

گرچه انجام طرحهاي  بزرگ و بلندمدت موثرتر و مفيدتر است ليكن به نظر مي رسد براي اينكه مردم ارجحيت مصرف اين بودجه در سازندگي را زودتر لمس كنند و هر چه بيشتر و بهتر از آن حمايت نمايند، مناسب است در چند سال اول تعديل قيمت نفت، بيشتر در مواردي سرمايه گذاري شود كه نتيجه آن زودتر حاصل مي گردد، نظير افزايش وسايل حمل و نقل عمومي، ساخت مدرسه، افزايش گنجايش دانشگاهها، تسريع در  اتمام پروژه هاي نيمه تمام، افزودن بر وامهاي تحصيلی، مسكن، ازدواج، بهبود وضع بيمارستانها و درمانگاهها، ايجاد مجتمعهاي ورزشي و تفريحي و ...

خانواده و سوبسيد 

همكاري صبر و استقامت و تلاش و پشتكار مردم در جهت سازندگي، لازمه موفقيت در ترقي و تعالي كشور است و رسانه هاي گروهي در اين خصوص، مهمترين نقش را در بسيج عمومي دارند. 

تجربه مردم در زندگي عادي خود مي تواند در تفهيم بهتر اين موضوع، مورد استفاده قرار بگيرد، به طور  مثال بسياري از خانواده هاي ايراني كه در خانه استيجاري زندگي مي كنند با بسيج امكانات و صبر وحوصله، مشكلات و دشواريهاي دوران ساخت مسكن خويش را با متانت و به راحتي تحمل مي كنند. 

خانواده اي را تصور كنيد كه با حقوق يا درآمد ماهيانه خود هزينه زندگيشان نسبتاً تامين است و بخشي از حقوق يا در آمد ماهيانه را صرف ساير مايحتاج زندگي و احياناً  سالانه يك يا دو بار صرف هزينه سياحتي مي كنند. اين خانواده برای تضمین و تامین آینده بهتر برای خود و فرزندانشان تصمیم میگیرند خانه ای را ساخته از حالت اجاره نشيني بيرون آيند. 
در مدت حدوداً دو سالي كه در حال ساخت خانه هستند، سختيهاي زيادي را تحمل مي كنند. در اين مدت هم بايد هزينه ساخت خانه را فراهم آورند و هم بايد همچون گذشته به پرداخت اجاره منزل استيجاري بپردازند و شايد ناچار شوند، خانه كوچكتري را در مدت ساخت خانه اجاره نمايند. اين خانواده ناچار است از سفرهاي سیاحتي در اين مدت صرف نظر كند و در هزينه هاي روزمره نيز صرفه جويي نمايد و شايد هم مجبور شوند برخي از وسائل ارزشمند خويش نظير طلا و جواهرات زن خانه و فرش و ... را نيز جهت تامين هزينه خانه در دست احداث به فروش برسانند و از بانك نيز وام بگيرند تا اينكه بالاخره ساختمان به پايان برسد و اين خانواده در آن مستقر شود و در اين حالت ديگر نه هزينه ساخت مي دهند و نه اجاره پرداخت مي كنند. مسلم است كه دراين حالت نسبت به زماني كه مستاجر بودند رفاه بيشتري دارند و در زمان ساخت خانه وضعيت رفاهي انان، بسيار پايين تر از زمان شروع ساخته خانه بوده است. پدر خانواده، همسر و فرزندان از آنجا كه تامين آينده خود را در ساخت خانه مي دانند، سختيهاي دوساله دوران ساخت را با اميد و شعف تحمل مي كنند.

خلانواده بزرگ 

وضعيت كشور به عنوان خانواده بزرگ ملت ايران از همين قانون برخوردار است با اين تفاوت كه دوران ساخت پروژه هاي بزرگ نظير فولاد مباركه چند سال طول مي كشد. 

در طول دوران ساخت مجتمع عظيم مباركه سالانه حدود يك ميليارد دلار صرف ساخت اين مجتمع مي شد و در همين مدت نيز سالانه حدود يك ميليارد دلار صرف واردات همين محصولات مي گرديد. ليكن پس از تكميل اين مجتمع و آغاز بهره برداري از آ‌ن، هم هزينه ساخت پايان یافت و هم واردات بسياري از محصولات آن قطع شد و حتي محصولات اين مجتمع صادر گرديد و در آمد ارزي قابل توجهي را براي كشور به ارمغان آورد. 

همين موضوع در مورد ساير پروژه ها، من جمله پروژه عظيم و افتخار آميز پتروشيمي بندر امام خميني (ره) و پروژه هايي نظير سدسازي، ساخت انواع كارخانه ها، نيروگاههاي برق، بنادر، جاده ، راه آهن و ... نيز صادق است. 

مردم بايد با فوايد اجراي اين طرحها و اثرات آن در زندگي و رفاه آينده خود و فرزندانشان آگاه كردند. در اين صورت همان طور كه در مورد ساخت خانه براي خويش عمل مي كنند، نه تنها سختيهاي دوران سازندگی را تحمل مي نمايند، بلكه دولت و يكديگر را در حد توان با صبر و شوق و شعف ياري مي رسانند. رسانه هاي گروهي كشور،علما، نويسندگان ، هنرمندان و ... بايد اين واقعيت مهم را براي مردم به انحاء مختلف، تشریح وتفهيم كنند. 

همچنين رسانه ها، بايد به صورت مستند به مردم نشان دهند ساير مللي كه به پيشرفت و رفاه چشمگير  نايل آمده اند همين راه پرتلاش را طي كرده اند و رفاه امروز آنان، نتيجه تحمل سختيهاي در گذشته نه چندان دور مي باشد، مردم بايد با عوامل و موانع رشد و توسعه اقتصادي آشنا شوند.

جنگ رواني 

بايد اذعان نمود كه آمريكا، انگليس، اسرائيل و اذناب آنان درجهت جلوگيري  از توسعه و پيشرفت كشور وملت عزيزمان، بسيج شده اند و علاو بر تلاش براي محاصره اقتصادي و كارشكني در تمامي زمينه ها، جنگ رواني عظيمي را به راه انداخته اند.  راديوهاي بيگانه، شيكه هاي جاسوسي و شايعه پراكني، با اتكاء  به مطالعات دقيق و كادر مجرب روان شناسان و متخصصان جنگ رواني خويش و با سرمايه فراوان درصددند، راه توسعه را بر ايران بسته ، ملت را دچار رخوت و سستي كنند.
در حقيقت هدف اصلي اين توطئه خارج كردن مردم از صحنه سازندگي كشور و ايجاد جدايي بين مردم و دولت است. اين هدف با نااميد كردن مردم از آينده و ايجاد بي اعتمادي نسبت به برنامه هاي دولت، امكان پذير مي گردد. از آنجا كه لازمه پيشرفت تحمل سختيها است و تحمل سختيها با اميد به موفقيت و پيشرفت ممكن مي گردد، رسانه هاي گروهي غربي- كه از سوي بخش جنگ رواني سازمانهاي جاسوسي هدايت مي شوند- براي از بين بردن اميد و اعتماد مردم به دولت و ايجاد خلل در همبستگي مردم با حكومت بسيج شده اند.
منافع سرشار 
روزنامه آمريكايي وال استريت جورنال در مقاله مورخ 14/10/1372 مي نويسد:

ايران زماني 10 الي 12 نرخ متفاوت ارز داشت. ايران با چند نرخي شدن ارز در واقع از طريق فشار مصنوعي بر ارزش دلاري بعضي اجناس، بخشي از اقتصاد خود را سوبسيد كرد. اكنون بهاي گزاف كوتاه مدت بابت خرابيهاي ناشي از تبديل نرخ مي پردازد تا سيستم به حال خود بر گردد... اگر ايران بتواند تا چند سال ديگر اين مساله را تحمل كند منافع سرشاري عايدش خواهد شد. 

همان طور كه ملاحظه مي شود، دشمن مي داند كه اين سختيها، موقتي است و با عبور از گذرگاه سخت اصلاحات اقتصادي منافع سرشاري عايد كشور خواهد شد و راه پيشرفت سريع ايران هموار خواهد گرديد. 
در همين مقاله آمده است: "يك مقام آمريكايي كه به دقت ايران را زير نظر دارد  مي گويد چنين موقعيتي (مشكلات اقتصادي ايران) هر روز پيش نمي آيد." مطلب داخل پرانتز از خود مقام خارجي است. 

براساس همين تحليل است كه امريكاييها و ساير دشمنان اسلام و كشور و ملت به اين نتيجه رسيده اند كه بايد تمام تلاش خود را در دوران موقت گذار از سختيها، متمركز كنند تا بلكه مانع رشد و پيشرفت چشمگير ايران شوند. 

در همين مقاله به نقل از كنت كتزمن عضو واحد تحليلگيري سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) در مورد خاورميانه، مي گويد: "مردم بايد متقاعد شوند، رئيس جمهور ايران هيچ برنامه اي كه بتواند اقتصاد ايران را نجات دهد ندارد." 
آري هدف آمريكا نااميد كردن مردم به آينده است و آمريكا، انگليس و اسرائيل هدايت جنگ رواني عليه ملت بزرگ ايران  را به عهده گرفته اند و براي مردم اشك تمساح مي ريزند. 

اينجاست كه در مي يابيم چرا رهبر معظم انقلاب با اشاره به توطئه هاي خارجي نااميد كردن مردم را عملي ضد انقلاب و بزرگنمايي مشكلات داخلي ايران را خط تبليغاتي دشمن با هدف ايجاد ياس و نااميدي در مردم توصيف فرمودند.

رياست محترم جمهوري با آگاهي از عمق توطئه دشمن در يكي از خطبه هاي نماز جمعه اظهار داشتند "... مطلع هستم در يكي از مذاكراتي كه درجلسات محرمانه كشورهاي غربي درباره ايران بوده، آمريكاييها آنجا گفتند كه ... نبايد بگذاريم كه اين اتفاق بيافتد كه ايران خودش را بسازد. اگر ايران خودش را ساخت ديگر كاري نمي توان كرد... اين مارهاي افسرده هاي كه اين زمستان را پشت سر گذاشته اند به اين فكر افتاده اند كه اين همه خدمت را به گونه اي (منفي) مطرح كنند. در حالي كه خودشان مي دانند نقاط قوت است اما براي اينكه شما مردم را دلسرد  كنند اينها را مطرح مي كنند اما باز هم اينها كور خوانده اند اين مردم بسيار با شعورند..." 
خوشبختانه رياست محترم جمهوري با درك شرايط و مقتضيات تلاش خستگي ناپذيري را در اصلاح امور دارند. ايران با مردمي با هوش و مسلمان و با فرهنگي اصيل و زنده و تحت لواي حكومت اسلامي، با وسعت بسيار زياد و جايگاه ژئو استراتژيك آب وهواي متنوع و با منابع غني زيرزميني مطمئناً زمينه رشد زيادي دارد. لازمه اين رشد، فرهنگ و وجدان كاري، سرمايه گذاري، در توليد، تقيد و اهتمام روز افزون عموم مردم در مصرف كالاهاي ساخت داخل و صرف جويي در مصرف و رعايت انظباط اجتماعي است. 
ملت ما به حول و قوه الهي خواهد توانست، نردبان ترقي را بسرعت طي كند. ملت مسلمان ايران لياقت وشايستگي اين ترقي و زمينه آن را دارد، فقط بايد خواست و اعتقاد داشت كه با صبر و پشتكار، خواستن به توانستن تبديل مي شود.
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